
 بسمه تعالی 

 حاکمیت اسلامی شاخص وحدت و انسجام در

 فرحجازیسعید 

 چکیده

یکی از مباحث کلیدی و چالش برانگیز، نوع حاکمیت و نحوه اداره جامعه است که  در سالهای اخیر مورد توجه پژوهشگران 

عرصه علوم سیاسی و مدیریتی قرار گرفته است. اتخاذ رویکردهای مختلف و شکل گیری پارادایم های مختلف نشاندهنده 

ر شده است. در این راستا لازم است بر اساس مبانی ارزشی و اسلامی افزایش اهمیت این مساله به ویژه در دوران معاص

خود به موضوع حاکمیت پرداخته شود. در این مسیر یکی از الگوی های مهم در عرصه حاکمیت، سیره حکومتی و 

حاکمیت اسلامی بر  شاخص وحدت و انسجام را درحاکمیتی امام علی)ع( می باشد. این پژوهش در پی آن است که 

ساس بیانات ایشان استخراج نماید. روش پژوهش از نوع کیفی است که از طریق روش تحلیل مضمون براساس کتب ا

یافته های پژوهش نشان می دهد که وحدت و انسجام جامعه نهج البلاغه و غرر الحکم و درر الکلم انجام شده است. 

 ق اهداف حاکمیت اسلامی ممکن نخواهد شد.یکی از مولفه های کلیدی در حاکمیت اسلامی است که بدون آن تحق

 حاکمیت اسلامی، حکمرانی، مدیریت اسلامی، مدیریت دولتیوحدت و انسجام، کلید واژه ها:

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه 

یکی از حوزه های مرتبط با اداره حکومت و جامعه، حاکمیت است که مسیر کلی حرکت یک جامعه را ریل گذاری  

مدیریت می کند و متضامن مناف  عمومی اسات. از آنجا که داشاتن الگوی حکومت داری و می نماید و مساالل جامعه را 

حاکمیت متناساب با ارزشاهای هر جامعه، ضارورتی انکار ناپذیر اسات لازم اسات الگوی حاکمیت هر جامعه ای متناساب با 

عه شااکل می گیرد و ارزشااها و فرهنآ آن جامعه مشااخص گردد. نحام حاکمیت بر اساااس ارزشااها و باورهای هر جام

پیگیری می شاود. از آنجا که کشاور ما یک کشاور اسالامی اسات لاجرم نحام حاکمیت آن از مبانی و ارزشهای اسلامی تا یر  

می پذیرد. وقتی حکومت بخواهد اساالامی باشااد، قید اساالامی بودن تشااکلیلاتی خاس و متناسااب با خود را می طلبد.  

حری و عینی حکومت کردن بر اسااس اسالام اسات که مساتلزم پژوهشاهای جدی در لازمه این امر تبیین زوایای مختلف ن

مناب  و الگوهای اسالامی اسات. نحام اسالامی برای تحقق اهداف و اصاود خود و حفا مبانی و ارزشاهای خود  نمی تواند  

ورهای اسالامی پذیرفتنی  صارفا از الگوها، مدلها، شااخ اه ها و علوم و نرم افزارهای موجود جهانی اساتفاده کند. برای کشا 

نیسات که با داشاتن قرآن کریم و احکام نورانی اسالام و سانت پیامبر)س( و المه مع اومین علیهم السالام صارفا پیرو  

 (.1392عابدی جعفری،  الگوهای جهانی باشد)امیری،

لوب را متناساب با دین اسالام به عنوان آخرین دین الهی از چنان قابلیتی برخوردار اسات که بتواند مدد حاکمیت م 

اصاود و ارزش های اسالامی اح اا  و به کار بگیرد. اندیشامندان اسالامی به طور عام و مذهب تشای  به طور خاس مدد  

آرمانشااهر اساالامی را بر مبنای قوانین اساالامی، ساایره عملی رسااود اکرم )س(، ساایره عملی امام علی )ع(، و دکترین  

 بشری را در قالب چنین حاکمیتی ممکن می دانند.مهدویت توصیف و تشریح می کنند و سعادت 

در مناب  اساالامی نیز به حکومت و حاکمیت توجه ویژه ای شااده اساات. یکی از مناب  اصاایل در این زمینه ساایره  

حضارت امیرالمومنین علیه السالام اسات. سایره حضارت امیرالمومنین علیه السالام می تواند به عنوان منب  ارزشامند برای  

ران کوتاه حکومت خود الگویی از حکومت داری و مباحث حاکمیت اساالامی در نحر گرفته شااود. ایشااان در همان دو

حاکمیت اراله دادند که لازم اسااات مورد پژوهش و الگو برداری قرار گیرد در این راساااتا این پژوهش بر آن اسااات تا  

مبتنی بر بیانات ایشااان برای  در حوزه وحدت و انسااجام را رهنمودها و گزاره های حضاارت امیرالمومنین علیه الساالام 

سالامی شاناساایی و اساتخراج نماید. برای نیل به این اهداف لازم اسات بیانات ایشاان مورد م العه قرار گیرد. از حاکمیت ا

  گزاره ها و مضاامینآنجا که مناب  اصالی این پژوهش به صاورتی متنی هساتند لذا لازم اسات از روش کیفی برای اساتخراج 

 استفاده گردد.  وحدت و انسجام در حاکمیت اسلامی

 

 

 انی نظری  مب



اجتماعی قرار گرفته و  مفاهیم حکمرانی و حکمرانی خوب در اواخر سده ی قرن بیستم کانون توجه پژوهش های علوم

پارادایم های پیشین مدیریت دولتی را به  در قلمرو اداره ی امور عمومی، حکمرانی خوب به مثابه یک پارادایم نوین،

دولت و تعامل این بخش با بازار و جامعه مدنی بر مدیریت دولتی   وه ی کارچالش کشانده و ارزش های نوینی پیرامون نح

 (52تا  47: 1391)سالارزهی و ابراهیم پور،افزوده است

 مولفه های حاکمیت خوب:

 اند: کرده توصیف زیر شرح رابه خوب حاکمیت های مؤلفه متحد ملل عمران برنامه همچون المللی بین نهادهای

 نهادهای طریق از امر این باشندکه نحرداشته اظهار حق ها گیری ت میم در باید جامعه مردان و زنان تمامی :1مشارکت .1

 .یابد می تحقق مستقیم صورت به یا و آنان منتخب واس ه

 بشر قوانین حقوق بالاخص باشد، طرفانه بی و عادلانه باید جامعه حقوقی های نحام  :2قانون حاکمیت .2

 خواهان که شهروندان اطلاعات برای و نهادها فرایندها، .است شفافیت بیانگر اطلاعات تبادد آزاد جریان   :3شفافیت .3

 .گیرد قرارمی اختیارشان در کافی اطلاعات و است میسر هستند دسترسی

 ها آن تقاضاهای به جوابگوییو  ذینفعان ی همه به کردن خدمت برای سازوکارها و فرایندها و نهادها :4جوابگویی .4

 . کنند می تلاش

 می معین و سازد می هم نزدیک به را مختلف مناف  درباره افراد و ها گروه توافق خوب و م لوب حاکمیت :5اجماع .5

 میسراست؟ سازوکارهایی چه با و عملی چه تا مشترك این مناف  به دستیابی و چیست منفعت بهترین گروه یک برای که کند

 .باشند داشته شان کیفیت زندگی حفا یا بهبود برای برابر فرصتهایی بایستی زنان و مردان ی همه :6عدالت .6

 نیازهای و باشند داشته را و مربخشی بازدهی بهترین بایستی ونهادها فرایندها و سازوکارها همه :7کارایی و ا ربخشی .7

 . برآورده شود مناب  از بهینه استفاده با کماد  و تمام به ذینفعان

 
1 - Participation 
2 - Rule of Law 
3 - Transparency 
4 - Responsiveness 
5 - Consensus Orientation 
6 - Eauity 
7 - Effectiveness and Efficiency 



 آحاد و مردم به بایستی بایستی مدنی جامعه نهادهای و خ وصی بخش دولتی، بخش سازان ت میم :8پاسخگویی. 8

 . دارد بستگی ت میم ماهیت و فعالیت سازمان نوع به نیز پاسخگویی ی نحوه .باشند گو پاسخ جامعه ذینفعان

 توسعه برای وآنچه توسعه انسانی و م لوب ازحاکمیت روشنی دورنمای و افق مردم و جامعه رهبران :9یراهبرد افق .9

  (.Plumptre and Graham John،2000باشند) داشته است نیاز مورد انسانی

(ا ر بخشی 3( بات سیاسی2(حق اظهار نحر و پاسخگویی1بانک جهانی حاکمیت را بر اساس شش شاخص تعریف می کند:

( کنترد فساد. در واق  6( حاکمیت قانون 5( کیفیت قوانین و مقررات 4کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله دولت:

شاخ های فوق از دید بانک جهانی ملاك سنجش حاکمیت در یک کشور است. به این معنا که به هر اندازه در یک کشور 

گسترده تر و فساد محدودتر باشد، گفته می شود که دولت پاسخگوتر، کارآمدتر،  بات سیاسی بیشتر، حاکمیت قانون 

 (.109: 1391حاکمیت خوب بر قرار است)سحابی و دیگران، 

 پیشینه پژوهشهای حاکمیت با رویکرد اسلامی 

( به صورت تف یلی به 1396حجازی فر و همکاران)در مورد حاکمیت اسلامی پژوهشهایی در ایران انجام شده است که 

در اینجا به مواردی از آنها اشاره می شود. البته ناگفته پیداست که بررسی حاکمیت از منحر اسلام هنوز آن پرداخته اند که 

 در اود راه است و ضروری است که کارهای پژوهشی بیشتری در این زمینه انجام گیرد.

 ( 1396. جدول مولفه های حاکمیت اسلامی)حجازی فر و همکاران،1جدول
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عبدالمحمدی 
(1375) 

    *     * *    *    

   * *               (1378مطهری )

     *              (1379باباپور )

اخوان کاظمی  
(1379) 

              * * * * 

دری نجف آبادی 
(1379) 

         *     *  *  

 
8 - Accountability 
9 - Strategic Vision 



    * *  * *  *    *     (1379رستمیان )

      *   * *   *      (1386بیگدلی )

موسی کاشمری 
(1379) 

        *          

             *      (1379ارسطا )

جعفر پیشه فرد 
(1379) 

             *   *  

جوان آراسته  
(1379) 

      *         *  * 

پهلوان و همکاران  
(1394) 

*     *  *  * * * *  *  * * 

         *  *      *  (1394دین پرور)

سلطان محمدی و 
 (1391همکاران )

*   *           * *   

شاه آبادی و 
 (1394همکاران 

*     *  *   * *   *    

مروتی و همکاران  
(1392) 

 * *    *  *      * * *  

رضایی منش و 
 (1393همکاران )

      *     *  * *  * * 

    *      *  * *    * * (1391ثواقب)

سعدآبادی و 
 (1392همکاران 

*  *   *  * * *  * *  *    

    *  *  *   *  * * *    (1379جمشیدی)

  *                 (1385ستاری )

    *  *             (1381امینی )

                   (1383سلیمیان )

 * *  *               (1384نامدارزاده )

    * * *             (1386رضوی )

    *               (1384طباطبایی )

بابایی طلا تپه  
(1386) 

              *    

ربانی گلپایگانی  
(1385) 

             * *  * * 

 * *  * * *  *           (1385کارگر )



فروزنده و  
 (1386همکاران )

           *   *  * * 

فروزنده و  
 (1390همکاران )

 *         * * * * *  * * 

تابلی و همکاران  
(1390) 

           *   *  * * 

    *   *           * (1393سامانی)

                   (1393شیرودی)

 *  * * * * * * * *   *  *    (1388رهنورد )
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 روش پژوهش 

از 12های پژوهش، تفسیری؛11توان گفت که این تحقیق از لحاظ فلسفهمی 10توجه به پیاز فرایند پژوهشبه طور خلاصه با 

لحاظ جهت گیری های پژوهش، بنیادی؛ از لحاظ رویکردهای پژوهش، استقرایی؛ از لحاظ نوع پژوهش، کیفی و از لحاظ 

های که یکی از استراتژی 14تحلیل مضمونپژوهشی  13ای است که براساس استراتژیصبغه پژوهش، پژوهش کتابخانه

رود، انجام خواهد شد. شیوه گردآوری داده ها نیز بر اساس اسناد و مدارك کتابخانه ای به شمار می 15های کیفیپژوهش

 (.1386فرد و همکاران، خواهد بود)دانایی

 تحلیل مضمون

موجود در داده های کیفی است. این روش، فرایندی برای تحلیل مضمون، روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای  

تحلیل داده های متنی است و داده های پراکنده و متنوع را به داده هایی غنی و تف یلی تبدیل می کند. تحلیل مضمون، 

حلیل صرفا روش کیفی خاصی نیست بلکه فرایندی است که می تواند در اکثر روش های کیفی به کار رود. به طور کلی، ت

 مضمون، روشی است برای:

 دیدن متن -الف

 برداشت و درك مناسب از اطلاعات ظاهرا نا مرتبط-ب

 
10- Research Procces Onion 
11- Research philosophies 
12- Interpretive 
13- Research strategies 
14- Thematic analysis 
15- Qualitative 



 تحلیل اطلاعات کیفی -ج

 مشاهده نحام مند شخص،تعامل، گروه، موقعیت، سازمان و یا فرهنآ -د

 (1390،153همکاران،تبدیل داده های کیفی به داده های کمی)عابدی جعفری  و  -ه

تحلیل تم یکی از روشهای متداود در تحلیل کیفی است. به هر حاد آن  به عنوان یک روش با جزییات کمتری گفته شده 

و توجه اندکی به آن شده است .این نشان می دهد که به راحتی قابل دستیابی برای تازه کارها نیست. این تکنیک مثل سایر 

ک تئوری خاصی نیست.در روش تحلیل تم وظیفه محقق شناخت تعداد محدودی از تمهایی تکنیکهای کیفی مبتنی بر ی

است که به طور کافی بازتاب دهنده داده های متنی است . این کار کار ساده ای نیست. در اینجا محقق برای ارتباط سازی 

ی برای مجموعه ی قابل توجهی از داده بین داده ها باید داده ها را کدگذاری نماید.دراینجا محققین توصیف لفحی مخت ر

ها انجام می دهند.ممکن است تحلیلگر برای هر دو یا سه خط از داده ها یک کدی اخت اس دهد البته قاعده خاصی برای 

آن وجود ندارد و ممکن است در موارد گوناگون ،متفاوت باشد.بعد از کدگذاری محقق باید تلاش کند تمهایی را شناسایی 

موعه ای ا ازاین کدها را یکپارچه نماید.محقق نیاز دارد که هر تم را به صورت شایسته ای شناسایی نماید لذا کند که مج

   (400،س2007)کرامر و هاویت، آن برای دیگران به صورت دقیق روشن خواهد شد که تم چیست.

مقایسه نموده و خوشه های مشابه توسط  ب ورت متوالی هر گزاره معنی دار را با تمام گزاره های قبلی در واق  در اینجا

ند . کدها بوسیله تشابهاتشان گروهبندی شده دکدهای یکسان برچسب گذاری می شود بعد از اینکه گزاره ها کدگذاری ش

 ..می شود  ایجادبر مبنای هر گروه بندی یک »تم« 

اکمیت مورد م العه قرار می گیرند. کتاب در این پژوهش تمام متن نهج البلاغه و کتاب غررالحکم و دررالکلم از منحر ح

در قرن چهارم  سید رضیاست که توسط   طالبعلی ابن ابیها و سخنان کوتاه  ها، نامهای از خ بهالبلاغه گزیدهنهجشریف  

این   .فراهم آورده است امیرالمومنین علیه السلام حضرتها و خ به های هجری قمری براساس ذوق ادبی خویش از نامه

 سخنان و برتر اندرزهای: معنای به) دُرَرُالکِلَم و باشد. غرَُرُالحِکَممی حکمت 480نامه و 79خ به،241 کتاب مشتمل بر

. باشد می 10760 تعدادشان و شده چیدمان الفبایی شیوه به که طالب ابی بن علی گفتاورهای شامل است کتابی( دُر چون

 .است کرده بندی فهرست( باب) بخش 91 در را کتاب که است آن گردآورنده آمِدی تمیمی عبدالواحد

برای دسته بندی مضامین   12همچنین از نرم افزار دانشنامه علوی برای استخراج گزاره ها و از نرم افزار مکس کیودا نسخه  

 استفاده شده است.

 یافته های پژوهش 

 :حاکمیت اسلامی در جدود ذیل اراله می گرددخلاصه مضامین اصلی  وحدت و انسجام در 



 حاکمیت اسلامی مولفه وحدت و انسجام در: مضامین 2جدول
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لزوم پرهیز  

از تفرقه و  

 مقابله با آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجتناب از 

تفرقه و  

همراهی مردم با  

یکدیگر  عامل  

 عزت امتها

القاصعة و هی تتضمن ذم إبلیس لعنه اللهّ، علی استکباره و ترکه السجود لآدم السلام( تسمی و من خ بة له )علیه 

السلام(، و أنه أود من أظهر الع بیة و تب  الحمیة، و تحذیر الناس من سلوك طریقته.)علیه   

أَعمَْادِ فَتذََکروُا فِی الخَْیرِ وَ الشَّرِّ أَحوَْالهَُمْ وَ احْذَروُا وَ احذَْرُوا مَا نَزَدَ بِالْأمَُمِ قَبْلَکمْ مِنَ المَْثُلَاتِ بسِوُ ِ الْأفَْعَادِ وَ ذَمِیمِ الْ

نهَُمْ وَ زَاحَتِ الْأَعدَْا ُ لهَُ عَنهُْمْ وَ  أَنْ تَکونوُا أَمْثَالهَُمْ فإَذَِا تَفَکرْتُمْ فِی تَفَاوُتِ حَالَیهِمْ فَالْزَموُا کلَّ أَمْرٍ لَزِمَتِ الْعِزَّةُ بهِِ شَأْ

ابِ لِلْفُرقَْةِ وَ اللُّزُومِ لِلْأُلْفةَِ وَ  الْعَافِیةُ بهِِ عَلَیهِمْ وَ انْقَادَتِ النِّعمَْةُ لَهُ مَعَهُمْ وَ وصََلَتِ الْکرَامةَُ عَلَیهِ حَبْلهَُمْ مِنَ الِاجْتنَِمدَُّتِ 

مْ وَ أوَْهَنَ مُنَّتهَُمْ مِنْ تضََاغُنِ الْقُلوُبِ وَ تشََاحُنِ ال ُّدُورِ وَ التَّحَاضِّ عَلَیهَا وَ التَّوَاصِی بِهَا وَ اجْتَنِبوُا کلَّ أَمْرٍ کسَرَ فِقْرَتهَُ

 تدََابُرِ النُّفوُسِ وَ تخََاذُدِ الْأَیدِی

های آن گرامی است  »این خ به معروف به قاصعه است و در باره شی ان )لعنة اللَّه علیه( و کبر او و  از خ به 

م( و این که او اود کسی است که تع ب را آشکار کرد و از خودخواهی پیروی  سجده نکردنش بر آدم )علیه السلا

دارد«.باشد و نیز در آن مردم را از رفتن به راه شی ان برحذر می کرد می  

و بترسید از آنچه بر امتهای پیشین وارد شد از کیفرهایی که دیدند و رفتارهای ناشایسته که انجام دادند. پس 

ها را یادآوری کنید و پرهیز نمایید از این که شما هم مثل آنان شوید و هرگاه حالات متفاوت کارهای خوب و بد آن

آنها را م العه کردید پس هر کاری را که به سبب آن عزّت یافتند انتخاب نمایید و هر چه را که دشمنان را از آنان  

زینید و چیزی که به خاطر آن، نعمت دور ساخت و سلامت ماندند و نعمت و خوشی را برایشان فراوان نمود برگ

منشی به ریسمان وجودشان پیوست. و آن عوامل عبارت  در اختیارشان گذاشته شد و بر اساس آن، کرامت و بزرگ 

بودند از اجتناب نمودن از پراکندگی و جدایی و همراهی با الفت و انس نسبت به یکدیگر و تشویق مردم به آن، و 

. و بپرهیزید از هر چه که ستون فقرات آنها را شکست و نیرویشان را ضعیف کرد.  سفارش همدیگر در رعایت آن

، 879ها و پشت کردن افراد به یکدیگر و یاری نکردن همدیگر)نهج، ساز قبیل: کینه توزی و دشمنی در سینه 

(. 234خ  

1 

اختلاف عامل  

 تفرقه

سبب الفرقة الاختلاف. سبب جدالی اختلاف است یعنی م احبان و رفقا هر گاه با هم اختلاف کنند و موافقت 

(. 5530،ح123،س 4شود میانه ایشان)غرر، ج ننمایند سبب جدالی می   
2 

ایجاد تفرقه، 

 بدترین تلاشها

بئس السّعی التفرقة بین الالیفین. بد کوششی است جدالی افکندن میانه دو کس که با هم الفت داشته باشند، زیرا که  

نحام عالم بالفت مردم است با یکدیگر، پس سعی در خلاف آن در حقیقت سعی در اختلاد اوضاع عالم  

(. 4412،ح256،س 3است)غرر، ج   

3 

 بدعاقبتی تفرقه

السلام( بعد لیلة الهریر و قد قام إلیه رجل من أصحابه فقاد نهیتنا عن الحکومة  م أمرتنا بها فلم و من خ بة له )علیه 

السلام( إحدی یدیه علی الأخری  م قاد ندر أی الأمرین أرشد ف فق )علیه   

دةًَ عُقدْةًَ وَ یعْ ِیکمْ بِالجَْمَاعَةِ الْفُرقْةََ وَ بِالْفُرقَْةِ الْفِتْنَةَ فَاصدْفِوُا إِنَّ الشَّی َانَ یسَنِّی لَکمْ طُرقُهَُ وَ یرِیدُ أَنْ یحُلَّ دیِنَکمْ عُقْ

نْ أَهدَْاهَا إِلَیکمْ وَ اعْقِلوُهَا عَلَی أَنْفسُکِمْ  عَنْ نَزغََاتهِِ وَ نفََثَاتِهِ وَ اقْبَلوُا النَّ ِیحَةَ ممَِّ  

)علیه السلام( برخاست و گفت: در جنآ صفین ما را از داوری   از سخنان آن گرامی است »مردی از اصحاب امام

کردن نهی کردی و بعد ما را به آن امر نمودی. ما نفهمیدیم کدام یک از این دو کار تو به هدایت و صداقت 

 نزدیکتر است« امام )علیه السلام( دست خود بر دست دیگر زد و فرمود:  

خواهد یکی یکی عقاید شما و پیوندهای  سازد و می ای شما آسان میآری شی ان راههای رسیدن به گمراهی را بر

دینی شما را از هم بگسلد و به جای هماهنگی، به پراکندگی گرفتار شوید. بنا بر این از وسوسه او روی برگردانید  
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، 431و ن یحت آن کس را که خیرخواه شماست بپذیرید و آن را حفا کنید و به گوش جان بسپارید)نهج،س

(.201خ  

تفرقه بین مردم  

های از وسوسه 

 شی ان

السلام( بعد لیلة الهریر و قد قام إلیه رجل من أصحابه فقاد نهیتنا عن الحکومة  م أمرتنا بها فلم و من خ بة له )علیه 

السلام( إحدی یدیه علی الأخری  م قاد ندر أی الأمرین أرشد ف فق )علیه   

فَاصدْفِوُا  رقُهَُ وَ یرِیدُ أَنْ یحُلَّ دیِنَکمْ عُقدْةًَ عُقدْةًَ وَ یعْ ِیکمْ بِالجَْمَاعَةِ الْفُرقْةََ وَ بِالْفُرقَْةِ الْفِتْنةََإِنَّ الشَّی َانَ یسَنِّی لَکمْ طُ

   ی أَنْفسُکِمْعَنْ نَزغََاتهِِ وَ نفََثَاتِهِ وَ اقْبَلوُا النَّ ِیحَةَ ممَِّنْ أَهدَْاهَا إِلَیکمْ وَ اعْقِلوُهَا عَلَ

از سخنان آن گرامی است »مردی از اصحاب امام )علیه السلام( برخاست و گفت: در جنآ صفین ما را از داوری  

کردن نهی کردی و بعد ما را به آن امر نمودی. ما نفهمیدیم کدام یک از این دو کار تو به هدایت و صداقت 

ود:  نزدیکتر است« امام )علیه السلام( دست خود بر دست دیگر زد و فرم  

خواهد یکی یکی عقاید شما و پیوندهای  سازد و می آری شی ان راههای رسیدن به گمراهی را برای شما آسان می

دینی شما را از هم بگسلد و به جای هماهنگی، به پراکندگی گرفتار شوید. بنا بر این از وسوسه او روی برگردانید  

، 431حفا کنید و به گوش جان بسپارید)نهج،س و ن یحت آن کس را که خیرخواه شماست بپذیرید و آن را

(.120خ  
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تفرقه عامل  

شکست و  

 خواری امتها

السلام( تسمی القاصعة و هی تتضمن ذم إبلیس لعنه اللهّ، علی استکباره و ترکه السجود لآدم و من خ بة له )علیه 

الناس من سلوك طریقته.السلام(، و أنه أود من أظهر الع بیة و تب  الحمیة، و تحذیر )علیه   

کونوُا أَ ْقَلَ الخَْلَالِقِ أَعْبَا ً وَ  وَ تدََبَّروُا أَحوَْادَ المَْاضِینَ مِنَ المْؤُْمِنِینَ قَبْلَکمْ کیفَ کانوُا فِی حَادِ التَّمْحِیصِ وَ الْبَلَا ِ أَ لَمْ ی

خذََتهُْمُ الْفَرَاعِنةَُ عَبیِداً فسََاموُهُمْ سوُ َ الْعَذَابِ وَ جَرَّعوُهُمُ المُْرَارَ فَلَمْ تَبْرحَِ  أَجهَْدَ الْعِبَادِ بَلَا ً وَ أَضْیقَ أَهْلِ الدُّنْیا حَالًا اتَّ

هُ سُبحَْانَهُ جدَِّ حَتَّی إذَِا رأََی اللَّالحَْادُ بهِِمْ فِی ذُدِّ الهَْلَکةِ وَ قهَْرِ الْغَلَبةَِ لَا یجِدُونَ حِیلةًَ فِی امْتِنَاعٍ وَ لَا سَبیِلًا إِلَی دفَِاعٍ 

نَ تهِِ وَ الِاحْتِمَادَ للِمَْکروُهِ مِنْ خوَفِْهِ جَعَلَ لهَُمْ مِنْ مضََایقِ الْبَلَا ِ فَرَجاً فَأبَدَْلهَُمُ الْعِزَّ مَکاال َّبْرِ مِنهُْمْ عَلَی الْأذََی فِی محََبَّ 

مَا لَمْ تذَْهَبِ الْآمَادُ إِلَیهِ ماً وَ أَلمَِّةً أَعْلَاماً وَ قدَْ بَلَغَتِ الْکراَمَةُ مِنَ اللَّهِ لهَُمْالذُّدِّ وَ الْأَمْنَ مَکانَ الخْوَفِْ فَ َارُوا مُلوُکاً حُکا

راَدفَِةً وَ السُّیوفُ وَ الْأَیدِی مُتَ بهِِمْ فَانْحُرُوا کیفَ کانوُا حَیثُ کانَتِ الْأَمْلَا ُ مجُْتمَِعَةً وَ الْأَهوَْا ُ مؤُْتَلِفَةً وَ الْقُلوُبُ مُعْتدَِلةًَ

لوُکاً عَلَی رِقَابِ الْعَالمَِینَ فَانْحُروُا مُتَنَاصِرَةً وَ الْبَ َالِرُ نَافذَِةً وَ الْعَزَالِمُ وَاحدِةًَ أَ لَمْ یکونوُا أَربَْاباً فِی أقَْ َارِ الْأَرَضِینَ وَ مُ

 الْفُرقْةَُ وَ تشََتَّتتَِ الْأُلْفَةُ وَ اخْتَلفََتِ الْکلمِةَُ وَ الْأفَْئدِةَُ وَ تشََعَّبوُا مخُْتَلِفِینَ  إِلَی مَا صَاروُا إِلَیهِ فِی آخِرِ أمُُورِهِمْ حِینَ وقََعَتِ

مْ فِیکمْ عِبرَاً  قَ صَُ أَخْبَارِهِوَ تَفَرَّقوُا مُتحََاربِِینَ وَ قدَْ خَلَ َ اللَّهُ عَنهُْمْ لِبَاسَ کرَامَتهِِ وَ سَلَبهَُمْ غضََارةََ نِعمَْتهِِ وَ بَقِی 

 لِلمُْعْتَبِرِینَ      

های آن گرامی است  »این خ به معروف به قاصعه است و در باره شی ان )لعنة اللَّه علیه( و کبر او و  از خ به 

سجده نکردنش بر آدم )علیه السلام( و این که او اود کسی است که تع ب را آشکار کرد و از خودخواهی پیروی  

دارد«.ز در آن مردم را از رفتن به راه شی ان برحذر می باشد و نیکرد می  

و در باره اهل ایمان و مؤمنین قبل خود دقت کنید که چگونه در سختی و رنج به سر بردند. آیا باری که بر دوش 

یا  تر نبود و رنجشان از رنج تمامی بندگان خدا دشوارتر و حالشان از همه مردم دنداشتند از بار همه خلایق سنگین 

دادند و ها قرار میترین نوع شکنجهها را به بردگی کشیدند و آنها را در معرض سختها آنتر نبود فرعون سخت

ها و مرارتها را جرعه، جرعه به آنها نوشانیدند. پس پیوسته در خواری و هلاکت بودند و مقهور چیرگی و  تلخی

های آنها. تا این که خداوند ای برای رهایی از شکنجهه چاره قدرت فرعونها، نه راهی برای نافرمانی آنها داشتند و ن

سبحان دید که آن مؤمنان بیشترین شکیبایی را در آزار کشیدن به خاطر دوستی او تحمّل کردند، در نتیجه برایشان  

به امنیت مبدّد   گشایشی از تنگناها قرار داد. و آنها را از مکان ذلت به مقام عزّت برگرداند و نا امنی را در بین آنها

کرد تا آنجا که همانا پادشاهان و حاکمان زمان شدند و پیشوایانی سرشناس گردیدند و کرامت و ل ف پروردگار به  

ای رسید که آرزوهای ایشان نیز به آن نرسیده بود. پس بنگرید که در چه وضعی بودند در آن زمان که  آنان به اندازه

ها عمیق و  ی و دلها یکسان و دستها درهم و شمشیرها کمک یکدیگر و دیدهها یکگروهها با هم متحد و اندیشه

کردند پس بنگرید به  ها یکی بود آیا در اطراف زمین صاحب اختیار نبودند و بر مردم جهان پادشاهی نمیت میم

ندگی مبدد  آنچه در آخر کار گریبانگیرشان شده آن وقت که بین آنها جدایی افتاد و الفت و انس ایشان به پراک

گردید، و کلماتشان و حرف دلشان گوناگون شد و گروه گروه شدند و به جان هم افتادند و پراکنده شده و با 

همدیگر به ستیز برخاستند. خداوند تبارك و تعالی بر ا ر این حرکات لباس عزّت را از تن ایشان بیرون آورد و  

آنها را در بین شما باقی گذارد تا درس عبرتی برای اهل   فراوانی نعمتش را از آنها گرفت و اخبار عبرت انگیز

(.  234، خ881-879عبرت باشد)نهج، س  
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السلام( تسمی القاصعة و هی تتضمن ذم إبلیس لعنه اللهّ، علی استکباره و ترکه السجود لآدم و من خ بة له )علیه 

الحمیة، و تحذیر الناس من سلوك طریقته.السلام(، و أنه أود من أظهر الع بیة و تب  )علیه   

السلام  (فمََا أَشَدَّ اعْتدَِادَ الْأَحوَْادِ وَ أَقْرَبَ اشْتِبَاهَ فَاعْتَبِروُا بحَِادِ وَلدَِ إِسمَْاعِیلَ وَ بَنِی إِسحَْاقَ وَ بنَِی إِسْرَالِیلَ ) علیهم 

الْقَیاصِرةَُ أَرْبَاباً لهَُمْ یحْتَازُونهَُمْ عَنْ رِیفِ الْآفَاقِ  مْ وَ تَفَرُّقهِمِْ لَیالِی کانَتِ الْأَکاسرِةَُ وَ الْأَمْثَادِ تَأَمَّلوُا أَمْرهَُمْ فِی حَادِ تشََتُّتهِِ

کینَ إِخوَْانَ دَبَرٍ وَ لةًَ مَسَاوَ بحَْرِ الْعِرَاقِ وَ خضُْرَةِ الدُّنْیا إِلَی مَنَابِتِ الشِّیحِ وَ مهََافِی الرِّیحِ وَ نَکدِ المَْعَاشِ فَتَرَکوهُمْ عَا

لِّ أُلْفةٍَ یعْتمَدُِونَ عَلَی عِزِّهَا  وَبَرٍ أذََدَّ الْأمَُمِ دَاراً وَ أَجدَْبَهُمْ قَرَاراً لَا یأوُْونَ إِلَی جَنَاحِ دَعوْةٍَیعْتَ مِوُنَ بهَِا وَ لَا إِلَی ظِ

ةُ مُتَفَرِّقةٌَ فِی بَلَا ِ أَزْدٍ وَ أَطْبَاقِ جهَْلٍ مِنْ بَنَاتٍ موَْ وُدةٍَ وَ أصَْنَامٍ مَعْبُودةٍَ وَ فَالْأَحوَْادُ مضُْ َربَِةٌ وَ الْأَیدِی مخُْتَلِفَةٌ وَ الْکثْرَ

 أَرحَْامٍ مَقْ وُعةٍَ وَ غَارَاتٍ مشَْنوُنةٍَ 

و  های آن گرامی است  »این خ به معروف به قاصعه است و در باره شی ان )لعنة اللَّه علیه( و کبر او از خ به 

سجده نکردنش بر آدم )علیه السلام( و این که او اود کسی است که تع ب را آشکار کرد و از خودخواهی پیروی  

دارد«.باشد و نیز در آن مردم را از رفتن به راه شی ان برحذر می کرد می  

که چه اندازه  پس شما از حالات پسران اسماعیل و پسران اسحاق و پسران اسرالیل )علیهم السلام( عبرت بگیرید.

ای که بین ایشان به وجود آمد حالات به هم شبیه و نزدیکند در امور آنها دقّت کنید و در حالت پراکندگی و تفرقه 

کردند و آنان را از سرزمینهای آباد و ها و قی رها بر آنها سروری می بیندیشید. در آن شبها و روزگارانی که کسری 

ات( و از مناطق سبز و خرم بیرون کردند و به سرزمینی که محل رولیدن  پر نعمت و دریای عراق )دجله و فر

گیاهی با بوی خوش و مزه تلخ است و جای وزیدن باد و مکانی سخت و دشوار برای زندگی بود کوچ دادند. پس 

یش آنان را در فقر و پریشانی همراه با زحم پشت یعنی شترچرانی رها کردند از نحر خانه و آشیانه و محل آسا

کردند. ترین سرزمینها زندگی می ترین و بی حاصل ترین مردم بودند و از نحر قرارگاه در خشک زبونترین و بدبخت

نه به زیر باد و پر دعوتی بودند تا به آن اعت ام جویندو نه در سایه الفتی، تا عزتی را که از این طریق ن یب  

الشان مض رب و دستهایشان در اختلاف و جمعشان متفرق  شد پشتیبان خویش قرار دهند. در نتیجه احوایشان می

ها بردند. بتشده بود. در رنج و م یبت سخت و نادانی متراکم که نشانش دختر زنده به گور کردن بود، به سر می

(.  234، خ883-881پرداختند)نهج، سرا ستایش کرده و ق   رحم نموده و به غارت امواد یکدیگر می  
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تفرقه و  

پراکندگی عامل  

 گمراهی مردم 

السلام( و من کلام له )علیه   

قِی الثَّوْبِ قَلِیلَ الْعَیبِ أصََابَ خَیرَهَا وَ لِلَّهِ بَلَا ُ فُلَانٍ فَلَقدَْ قوََّمَ الْأوََدَ وَ دَاوَی الْعَمدََ وَ أَقَامَ السُّنَّةَ وَ خَلَّفَ الْفِتْنةََ ذَهَبَ نَ

تَیقِنُ  اللَّهِ طَاعَتَهُ وَ اتَّقَاهُ بحَِقِّهِ رحََلَ وَ تَرَکهُمْ فِی طُرقٍُ مُتشََعِّبةٍَ لَا یهْتدَِی بِهَا الضَّادُّ وَ لَا یسْ یسَبَقَ شَرَّهَا أدََّی إِلَ

 المْهُْتدَِی 

 از سخنان آن گرامی است)درباره سلمان فارسی(  

معالجه نمود و سنّت را برپا ساخت و  خداوند شهرهای فلانی را برکت دهد که کجی را راست کرد و بیماری را 

فتنه را پشت سر انداخت و با دامن پاك و کم عیب از دنیا رفت به خیر خلافت رسید و از شرّ آن آزاد شد طاعت  

الهی را بجا آورد و از نافرمانی او پرهیز کرده حقش را ادا نمود و لکن از دنیا رفت و امت را گرفتار اختلاف و  

رسد و نه هدایت شده به راهش یقین و باور دارد)نهج، نجا که نه گمراه در آن به هدایت میپراکندگی نمود تا آ

(. 219، خ801س  
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مضمون 

 سازماندهنده

 مضمون

 پایه 
 ردیف گزاره کلیدی

تفرقه و دو  

رویی از 

م ادیق ظلم  

 نابخشودنی

السلام(:انواع الحلممن خ بة )علیه   

مُ الَّذِی لَا یغْفَرُ فَالشِّرْك بِاللَّهِ قَادَ اللَّهُ أَلَا وَ إِنَّ الحُّلْمَ  َلَا َةٌ فَحُلْمٌ لَا یغْفَرُ وَ ظُلْمٌ لَا یترْكَ وَ ظُلْمٌ مَغْفوُرٌ لَا ی ْلَبُ فَأَمَّا الحُّلْ

ذِی یغْفَرُ فَحُلْمُ الْعَبدِْ نَفسْهَُ عِندَْ بَعْضِ الهَْنَاتِ وَ أَمَّا الحُّلْمُ الَّذِی لَا وَ أَمَّا الحُّلْمُ الَّتَعَالَی إِنَّ اللَّهَ لا یغْفِرُ أَنْ یشْرَك بهِِ

اطِ وَ لَکنَّهُ مَا یسْتَ ْغَرُ  یتْرَك فَحُلْمُ الْعِبَادِ بَعضْهِِمْ بَعْضاً الْقِ َاسُ هُنَاك شدَِیدٌ لَیسَ هوَُ جَرْحاً بِاْلمدَُی وَ لَا ضَرْباً بِالسِّی

 فِیمَا تحُِبُّونَ مِنَ الْبَاطِلِ وَ إِنَّ  ذَلِک مَعهَُ فإَِیاکمْ وَ التَّلوَُّنَ فِی دِینِ اللَّهِ فإَِنَّ جَمَاعةًَ فِیمَا تَکرَهوُنَ مِنَ الحَْقِّ خیَرٌ منِْ فُرقْةٍَ

بَقِی  اللَّهَ سُبحَْانهَُ لَمْ یعْطِ أَحدَاً بِفُرقَْةٍ خَیراً ممَِّنْ مضََی وَ لَا ممَِّنْ   

های آن گرامی است: انواع ظلماز خ به   

گذرد، ظلمی که بخشیده شود، ظلمی که خدا ازآن نمیآگاه باشید که ظلم سه نوع است. ظلمی که بخشیده نمی

شود عبارت است از شرك به خدا. همان طور که گردد و بازخواست کردنی نیست. اما ظلمی که بخشیده نمیمی

شود، ظلم انسان به خویشتن  بخشد«. اما ظلمی که بخشیده میوند شرك به خود را نمی خدای سبحان فرمود: »خدا

کنند که  گذرد ظلمی است که مردم به یکدیگر میدر بعضی کارهای ناشایسته است. اما ظلمی که خداوند از آن نمی

تازیانه که بر بدن  در این صورت ق اس شدیدی در پی دارد. و آن ق اس از زخم کارد که به تن فرو رود و یا 

باشد بلکه چیزی است که این دردها در برابرش ناچیز است. پس بر شماست که دقت کنید در دین  زده شود نمی

خدا به هر رنگی در نیایید و از دورویی و تفرقه پرهیز کنید که همراه جماعت بودن در حقیّ که آن را دوست  

دارید. و همانا خداوند سبحان بر ا ر  طر باطلی که آن را دوست می ندارید بهتر است از تفرقه و پراکنده شدن به خا

(.  175، خ637-635ماندگان خیری ع ا نفرموده است)نهج، ستفرقه و جدایی به هیچکس از گذشتگان و باقی  

9 

تک روی و  

جدایی از  

جماعت مورد  

 هدف شی ان

الدین و یکشف للخوارج الشبهة و ینقض حکم الحکمین السلام  ( و فیه یبین بعض أحکام و من کلام له ) علیه  

 فإَِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّی َانِ کمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّلْبِ

 از سخنان آن گرامی است به خوارج نهروان خ اب فرمود 

تی گوسفندی از گلهّ دور شود، انسان تک رو و از جماعت بریده، مورد هدف تیر شی ان است همان طور که وق

(.  127، خ453ن یب گرگ خواهد شد)نهج، س  
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دشمنی و تفرقه  

عامل تسلط  

 دشمنان

السلام( تسمی القاصعة و هی تتضمن ذم إبلیس لعنه اللهّ، علی استکباره و ترکه السجود لآدم و من خ بة له )علیه 

الحمیة، و تحذیر الناس من سلوك طریقته.السلام(، و أنه أود من أظهر الع بیة و تب  )علیه   

سْلَامِ إِلَّا بِاسمِْهِ وَ لَا تَعْرفِوُنَ مِنَ الإِْیمَانِ  وَ اعْلمَوُا أَنَّکمْ صِرْتُمْ بَعدَْ الهْجِْرَةِ أَعْراَباً وَ بَعدَْ المْوَُالَاةِ أَحْزَاباً مَا تَتَعَلَّقوُنَ مِنَ الإِْ

اقِهِ الَّذِی ارَ وَ لَا الْعَارَ کأنََّکمْ تُریِدُونَ أَنْ تُکفِئوُا الإِْسْلَامَ عَلَی وَجهِْهِ انْتهَِاکاً لحَِرِیمهِِ وَ نَقضْاً لمِِیثَرَسمْهَُ تَقوُلوُنَ النَّ إِلَّا

بَکمْ أَهْلُ الْکفْرِ  ُمَّ لَا جَبْرَالِیلُ وَ لَا  وَضَعَهُ اللَّهُ لَکمْ حَرَماً فِی أَرْضهِِ وَ أَمْناً بَینَ خَلْقهِِ وَ إِنَّکمْ إِنْ لجََأْتُمْ إِلَی غَیرهِِ حَارَ

 مِیکالِیلُ وَ لَا مُهَاجِرُونَ وَ لَا أَنْ َارٌ ینْ ُرُونَکمْ إلَِّا المُْقَارَعةََ بِالسَّیفِ حَتَّی یحْکمَ اللَّهُ بَینَکمْ 

اللَّه علیه( و کبر او و  های آن گرامی است  »این خ به معروف به قاصعه است و در باره شی ان )لعنة از خ به 

سجده نکردنش بر آدم )علیه السلام( و این که او اود کسی است که تع ب را آشکار کرد و از خودخواهی پیروی  

دارد«.باشد و نیز در آن مردم را از رفتن به راه شی ان برحذر می کرد می  

شدید و بعد از دوستی و مودّت، مخالف  بدانید که شما بعد از هجرت از جاهلیت دوباره گرفتار نادانی و گمراهی 

گویید به شناسید. میو دشمن هم گردیدید. با اسلام جز به نام آن بستگی ندارید و از ایمان جز نشان آن را نمی 

خواهید اسلام را از صورتی که هست وارونه سازید و  دهیم، مثل آن است که می رویم و به ننآ تن نمی آتش می

. و پیمانی را که خداوند برای شما در زمین پناه و در بین آفریدگانش ایمنی و آسایش قرار پرده حرمتش را بدرید

داد بشکنید. و اگر شما به چیزی غیر از اسلام پناه برید کافران با شما پیکار خواهند کرد، آن گاه نه جبرلیل ماند و  
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 سازماندهنده

 مضمون

 پایه 
 ردیف گزاره کلیدی

مشیر بر روی یکدیگر بکشید و خداوند بین  نه میکالیل و نه مهاجر و ان اری که شما را یاری کنند، جز این که ش

(.234، خ885شما حکم خواهد کرد)نهج، س  

ضرر بیشتر  

برای جداشده  

 از قوم و مردم 

من یقبض یده عن عشیرته فانمّا یقبض یدا واحدة عنهم و یقبض عنه أیدی کثیرة منهم. هر که بهم کشد دست خود 

تهای بسیاری را از  مگر یک دست را از ایشان، و بهم کشد از خود دسرا از قبیله خود پس بدرستی که بهم نکشد 

ایشان، مراد من  بخیلی کردن و احسان نکردن با قوم و قبیله خودست و این که ضرر این بخود بیشترست از ضرر  

تهای  بایشان که از ایشان من  نکند مگر یک دست را که دست او باشد و از خود من  کند دستهای بسیاری را که دس

(.8880،ح388،س 5همه ایشان باشد)غرر، ج   

12 

عدم خیر در  

 تفرقه و جدایی 

السلام(:انواع الحلممن خ بة )علیه   

مُ الَّذِی لَا یغْفَرُ فَالشِّرْك بِاللَّهِ قَادَ اللَّهُ أَلَا وَ إِنَّ الحُّلْمَ  َلَا َةٌ فَحُلْمٌ لَا یغْفَرُ وَ ظُلْمٌ لَا یترْكَ وَ ظُلْمٌ مَغْفوُرٌ لَا ی ْلَبُ فَأَمَّا الحُّلْ

ذِی یغْفَرُ فَحُلْمُ الْعَبدِْ نَفسْهَُ عِندَْ بَعْضِ الهَْنَاتِ وَ أَمَّا الحُّلْمُ الَّذِی لَا وَ أَمَّا الحُّلْمُ الَّتَعَالَی إِنَّ اللَّهَ لا یغْفِرُ أَنْ یشْرَك بهِِ

اطِ وَ لَکنَّهُ مَا یسْتَ ْغَرُ  یتْرَك فَحُلْمُ الْعِبَادِ بَعضْهِِمْ بَعْضاً الْقِ َاسُ هُنَاك شدَِیدٌ لَیسَ هوَُ جَرْحاً بِاْلمدَُی وَ لَا ضَرْباً بِالسِّی

 فِیمَا تحُِبُّونَ مِنَ الْبَاطِلِ وَ إِنَّ  ذَلِک مَعهَُ فإَِیاکمْ وَ التَّلوَُّنَ فِی دِینِ اللَّهِ فإَِنَّ جَمَاعةًَ فِیمَا تَکرَهوُنَ مِنَ الحَْقِّ خیَرٌ منِْ فُرقْةٍَ

بَقِی  اللَّهَ سُبحَْانهَُ لَمْ یعْطِ أَحدَاً بِفُرقَْةٍ خَیراً ممَِّنْ مضََی وَ لَا ممَِّنْ   

های آن گرامی است: انواع ظلماز خ به   

گذرد، ظلمی که بخشیده شود، ظلمی که خدا ازآن نمیآگاه باشید که ظلم سه نوع است. ظلمی که بخشیده نمی

شود عبارت است از شرك به خدا. همان طور که گردد و بازخواست کردنی نیست. اما ظلمی که بخشیده نمیمی

شود، ظلم انسان به خویشتن  بخشد«. اما ظلمی که بخشیده میوند شرك به خود را نمی خدای سبحان فرمود: »خدا

کنند که  گذرد ظلمی است که مردم به یکدیگر میدر بعضی کارهای ناشایسته است. اما ظلمی که خداوند از آن نمی

تازیانه که بر بدن  در این صورت ق اس شدیدی در پی دارد. و آن ق اس از زخم کارد که به تن فرو رود و یا 

باشد بلکه چیزی است که این دردها در برابرش ناچیز است. پس بر شماست که دقت کنید در دین  زده شود نمی

خدا به هر رنگی در نیایید و از دورویی و تفرقه پرهیز کنید که همراه جماعت بودن در حقیّ که آن را دوست  

دارید. و همانا خداوند سبحان بر ا ر  طر باطلی که آن را دوست می ندارید بهتر است از تفرقه و پراکنده شدن به خا

(.  175، خ637-635ماندگان خیری ع ا نفرموده است)نهج، ستفرقه و جدایی به هیچکس از گذشتگان و باقی  
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عدم وحدت  

عامل شکست  

در برابر  

 دشمنان

السلام( و قد تواترت علیه الأخبار باستیلا  أصحاب معاویة علی البلاد و قدم علیه عاملاه علی  و من خ بة له )علیه 

السلام( علی المنبر  الیمن و هما عبید الله بن عباس و سعید بن نمران لما غلب علیهما بسر بن أبی أرطاة فقام )علیه

ه فی الرأی ضجرا بتثاقل أصحابه عن الجهاد و مخالفتهم ل  

بِاجْتمَِاعهِِمْ عَلَی   السلام(أُنْبِئْتُ بُسْراً قدَِ اطَّلَ َ الیْمَنَ وَ إِنِّی وَ اللَّهِ لَأَظُنُّ أَنَّ هؤَُلَا ِ الْقوَمَْ سَیدَالوُنَ مِنْکمْ ُمَّ قَادَ )علیه

حَقِّ وَ طَاعَتهِِمْ إِمَامهَُمْ فِی الْبَاطِلِ وَ بِأدََالهِِمُ الْأَمَانةََ إِلَی بَاطِلهِِمْ وَ تَفَرُّقِکمْ عَنْ حَقِّکمْ وَ بمَِعْ ِیتِکمْ إِمَامَکمْ فِی الْ

مَنْتُ أَحدَکَمْ عَلَی قَعْبٍ لخَشَِیتُ أَنْ یذْهَبَ بِعِلَاقَتهِِ صَاحِبهِِمْ وَ خِیانَتِکمْ وَ بِ َلَاحهِِمْ فِی بِلَادهِِمْ وَ فسََادکِمْ فَلَوِ الْتَ  

آوردند امی است »این خ به را امام )علیه السلام( در وقتی ایراد فرمود که پیاپی برایش خبر می های آن گراز خ به 

اند، دو نفر از کارگزاران او در یمن به نام عبد اللَّه بن عباس و سعید بن  که لشکر معاویه بر شهرها دست یافته

ن حضرت از سستی یاران خود در جنآ با  اند و آنمران از پیش روی »بسر بن ابی ارطاة« گریخته نزد او آمده

 دشمنان و مخالفتشان با فرمان و تدبیرش دلتنآ و آزرده گردید. و لذا برخاست و بر فراز منبر رفت  

بینم این  سپس در ادامه بیانات خود فرمود: به من خبر رسید که »بسر« وارد یمن شده، قسم به پروردگار که می 

شد و تشکیل دولت خواهند داد، زیرا آنها در باطل خود اتحاد دارند و شما در مردم بزودی بر شما مسلط خواهند 

کنید ولی آنها از پیشوای حفا حق پراکنده و پریشان هستید. شما مردم از دستورات امام بر حقتان سر پیچی می 

ای را به شما بسپارم ها در شهرهای خود درستکارند و شما فاسد و بد کارید. اگر کاسهبرند. آنباطلشان فرمان می 

(.25، خ109نگرانم که دسته آن را بربالید)نهج، س  
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السلام  ( و قد قالها یستنهض بها الناس حین ورد خبر غزو الأنبار بجیش معاویة فلم ینهضوا. و من خ بة له ) علیه 

التبعة لعدم طاعتهو فیها یذکر فضل الجهاد، و یستنهض الناس، و یذکر علمه بالحرب، و یلقی علیهم   

اغزُْوهُمْ قَبْلَ أَنْ یغْزُوکمْ فوََاللَّهِ مَا  أَلَا وَ إِنِّی قدَْ دَعوَْتُکمْ إِلَی قِتَادِ هؤَُلَا ِ الْقوَْمِ لَیلًا وَ نهََاراً وَ سِرّاً وَ إِعْلَاناً وَ قُلْتُ لَکمُ

لْتُمْ وَ تخََاذَلْتُمْ حَتَّی شُنَّتْ عَلَیکمُ الْغَارَاتُ وَ مُلِکتْ عَلَیکمُ الْأَوْطَانُ وَ هذََا غُزِی قوَمٌْ قَطُّ فِی عُقْرِ دَارهِِمْ إِلَّا ذَلُّوا فَتوََاک

حهَِا  مسََالِأَخوُ غَامدٍِ )وَ( قَدْ وَرَدَتْ خَیلهُُ الْأَنْبَارَ وَ قدَْ قَتلََ حَسَّانَ بْنَ حَسَّانَ الْبکَرِی وَ أَزَادَ خَیلَکمْ عنَْ  

ن گرامی است هنگامی که خبر رسید، سپاه معاویه بر شهر انبار حمله برده و هیچکس در مقابل آنها  های آاز خ به 

 مقاومت نکرده، امام )علیه السلام( این خ به را در فضیلت جهاد و دانش جنگی خویش ایراد نمود.

ور شوند آنها به شما حملهمن شب و روز، آشکار و نهان به شما گفتم که با این مردم بجنگید و گفتم قبل از آنکه 

هایشان نجنگید مگر آنکه ذلیل و مغلوب شدند. شما مردم شما با آنها ستیز کنید. سوگند به خدا با مردمی در خانه 

ها همدیگر را یاری نکردید تا از هر سو غارتتان کردند و  وظیفه خود را به یکدیگر حواله دادید و در سختی

اند و حسان ابن حسّان  ن سربازان این مرد »غامدی« به شهر انبار وارد شدهسرزمین شما را صاحب شدند. اکنو

(.27، خ117اند)نهج، سبکری را کشته و مرزبانان را از جایگاههای خویش دور کرده  
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ینهضوا. السلام  ( و قد قالها یستنهض بها الناس حین ورد خبر غزو الأنبار بجیش معاویة فلم و من خ بة له ) علیه 

 و فیها یذکر فضل الجهاد، و یستنهض الناس، و یذکر علمه بالحرب، و یلقی علیهم التبعة لعدم طاعته

قَلَالدَِهَا وَ زِعُ حجِْلَهَا وَ قُلُبهََا وَ وَ لَقدَْ بَلَغَنِی أَنَّ الرَّجُلَ مِنهُْمْ کانَ یدْخُلُ عَلیَ المَْرأَْةِ المْسُْلِمةَِ وَ الْأُخْرَی المُْعَاهِدةَِ فَینْتَ

نهُْمْ کلْمٌ وَ لَا أُرِیقَ لهَُمْ دمٌَ فَلوَْ أَنَّ امْرأًَ رُعُثهََا مَا تمَْتنَِ ُ منِهُْ إِلَّا بِالِاسْتِرْجَاعِ وَ الِاسْتِرْحَامِ  ُمَّ انْ َرفَوُا وَافِرِینَ مَا نَادَ رَجُلًا مِ 

  مَلوُماً بَلْ کانَ بهِِ عِندِْی جَدِیراً مُسْلمِاً مَاتَ مِنْ بَعدِْ هَذَا أَسَفاً مَا کانَ بهِِ

های آن گرامی است هنگامی که خبر رسید، سپاه معاویه بر شهر انبار حمله برده و هیچکس در مقابل آنها  از خ به 

 مقاومت نکرده، امام )علیه السلام( این خ به را در فضیلت جهاد و دانش جنگی خویش ایراد نمود.

از سربازان اینها به یک زن مسلمان و زن کافری که در پناه اسلام است حمله کرده، به من خبر رسیده که یکی 

توانسته از خود دفاع کند گردنبند و دستبند و گوشواره و خلخاد از گردن و دست و پای آنها کنده و آن زن نمی 

دگان در برابر آن  مگر آنکه گریه و زاری نموده و خویشان خود را به یاری طلبیده است. در حالی که ستمدی 

اند و بعد غارتگران بدون آنکه کوچکترین آسیبی ببینند از  متجاوزان جز زاری و رحمت خواستن سلاحی نداشته

ای بمیرد جای ملامت نیست، بلکه به نحر من  اند. اگر از این پس مسلمانی از غم چنین حاد همعرکه باز گشته

(. 27، خ117-119سزاوار است)نهج، س  
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السلام  ( و قد قالها یستنهض بها الناس حین ورد خبر غزو الأنبار بجیش معاویة فلم ینهضوا. من خ بة له ) علیه و 

 و فیها یذکر فضل الجهاد، و یستنهض الناس، و یذکر علمه بالحرب، و یلقی علیهم التبعة لعدم طاعته

لهَْمَّ مِنَ اجْتمَِاعِ هؤَُلَا ِ الْقوَمِْ عَلَی بَاطِلهِِمْ وَ تَفرَُّقِکمْ عَنْ حَقِّکمْ فَقُبحْاً  فَیا عجََباً عجََباً وَ اللَّهِ یمِیتُ الْقَلْبَ وَ یجْلِبُ ا

رْمَی یغَارُ عَلیَکمْ وَ لَا تُغِیرُونَ وَ تُغْزَوْنَ وَ لَا تَغْزُونَ وَ یعْ َی اللَّهُ وَ تَرْضوَْنَ فإَذَِا  لَکمْ وَ تَرَحاً حِینَ صِرْتُمْ غرََضاً ی 

 إذَِا أَمَرْتُکمْ بِالسَّیرِ إِلَیهِمْ فِی الشِّتَا ِ  مَرْتُکمْ بِالسَّیرِ إِلَیهِمْ فِی أَیامِ الْحَرِّ قُلْتُمْ هذَهِِ حَمَارَّةُ الْقَیاِ أَمهِْلْنَا یسَبَّخْ عَنَّا الْحَرُّ وَأَ

کلُّ هذََا فِرَاراً مِنَ الحَْرِّ وَ الْقُرِّ فإَِذَا کنْتُمْ مِنَ الْحَرِّ وَ الْقُرِّ تفَِرُّونَ فَأَنتُْمْ وَ اللَّهِ  قُلْتُمْ هذَهِِ صَبَارَّةُ الْقُرِّ أَمهِْلْنَا ینْسَلخِْ عَنَّا الْبرَْدُ 

 مِنَ السَّیفِ أَفَرُّ  

های آن گرامی است هنگامی که خبر رسید، سپاه معاویه بر شهر انبار حمله برده و هیچکس در مقابل آنها  از خ به 

ده، امام )علیه السلام( این خ به را در فضیلت جهاد و دانش جنگی خویش ایراد نمود.مقاومت نکر  

شگفتا، قسم به پروردگار که اتفاق این مردم در کار باطل خود و پراکندگی شما در کار حق خویش، دد را 

نه تیر دشمنان  پرورد. پس زشت باد روی شما و غمگین باد دلهایتان که نشامیراند و در روح انسان غم می می

آیید. مع یت پروردگار  جنگند، در مقام دفاع بر نمی کنند باکی ندارید، با شما میگردیدید. شما را غارت می

نمالید. در ف ل تابستان به شما فرمان جنآ دادم گفتید اکنون هوا گرم  کنید و از کار خود اظهار خرسندی می می

شود. در ایام زمستان فرمان جنآ دادم گفتید این روزها هوا خیلی سرد  است به ما مهلت بده تا از گرمی هوا کاسته 

آورید است به ما مهلت ده تا از سردی هوا کاسته شود. شما که این همه عذر و بهانه برای فرار از گرما و سرما می 

(.27، خ117-119پس سوگند به پروردگار از شمشیر و جبهه زودتر فرار خواهید کرد)نهج، س  
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السلام( بعد غارة الضحاك بن قیس صاحب معاویة علی الحاجّ بعد ق ة الحکمین و فیها و من خ بة له )علیه 

 یستنهض أصحابه لما حدث فی الأطراف 

فِی   مِْ ُ فِیکمُ الْأَعدَْا َ تَقوُلوُنَیأَیهَا النَّاسُ المْجُْتمَِعةَُ أَبدَْانهُُمْ الْمُخْتَلِفةَُ أَهوَْاؤُهُمْ کلَامُکمْ یوهِی ال ُّمَّ ال ِّلَابَ وَ فِعْلُکمْ 

 قَلْبُ مَنْ قَاسَاکمْ المْجََالسِِ کیتَ وَ کیتَ فإَذَِا جَا َ الْقِتَادُ قُلْتُمْ حِیدِی حَیادِ مَا عَزَّتْ دَعوَْةُ مَنْ دَعَاکمْ وَ لَا اسْتَرَاحَ

ی الدَّینِ المَْ وُدِ أَعَالِیلُ بِأَضَالِیلَ وَ سَأَلْتمُوُنِی التَّ وِْیلَ دفَِاعَ ذِ  

های آن گرامی است در توبیخ یاران خود به خاطر مسامحه کاری در جنآ با دشمناز خ به   

کند های شما سنگهای سخت را نرم می شما مردمی هستید که بدنهایشان با هم و دلهایشان پراکنده است. سخن
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اندازد. در حرف زدن مهارت دارید و می گولید  می ای است که دشمن را در باره شما به طم  ولی رفتارتان به گونه 

گولید راه فرار در کجاست. کسی که شما را بخواند خوار است و کنیم ولی در هنگام کارزار میچنین و چنان می 

ای که بدون آورید مثل قرض گرفتههای جاهلانه میکسی که برای شما رنج و زحمت کشید آرامش نیافت، بهانه

(.29، خ129دهد)نهج، سنمی  علت قرض خود را  

السلام  ( فی استنفار الناس إلی أهل الشام بعد فراغه من أمر الخوارج و فیها یتأفف بالناس، و  و من خ بة له ) علیه 

 ین ح لهم ب ریق السداد

خَلَفاً إِذَا دَعوَْتُکمْ إِلَی جهَِادِ أُفٍّ لَکمْ لَقدَْ سَئِمْتُ عِتَابَکمْ أَ رَضیِتُمْ بِالْحَیاةِ الدُّنْیا مِنَ الْآخِرةَِعوَِضاً وَ بِالذُّدِّ مِنَ الْعِزِّ 

سَکرةٍَ یرْتجَُ عَلَیکمْ حوََارِی فَتَعمْهَوُنَ وَ کأَنَّ عدَُوِّکمْ دَارَتْ أَعْینُکمْ کأَنَّکمْ مِنَ المْوَْتِ فِی غمَْرَةٍ وَ مِنَ الذُّهوُدِ فِی 

بِکمْ وَ لَا زوََافِرُ عِزٍّ یفْتَقَرُ إِلَیکمْ مَا   قُلوُبَکمْ مَأْلوُسَةٌ فَأَنْتُمْ لَا تَعْقِلوُنَ مَا أَنْتُمْ لِی بِثقَِةٍ سَجِیسَ اللَّیالِی وَ مَا أَنْتُمْ بِرُکنٍ یمَادُ

أَنْتُمْ تُکادُونَ وَ لٍ ضَلَّ رعَُاتهَُا فَکلَّمَا جمُِعَتْ مِنْ جَانِبٍ انْتَشَرَتْ مِنْ آخَرَ لَبِئْسَ لَعمَْرُ اللَّهِ سُعْرُ نَارِ الْحَرْبِ أَنْتُمْ إِلَّا کإبِِ

 لَا تَکیدُونَ وَ تنُْتَقصَُ أَطْرَافُکمْ فَلَا تمَْتَعضِوُنَ 

السلام( هنگامی ایراد فرمود که مردم را به جنآ با شامیان   های آن گرامی است این خ به را امام )علیهاز خ به 

نمود ترغیب می   

نفرین بر شما همانا که از سرزنش کردن شما به ستوه آمدم. آیا به زندگی دنیا در عوض زندگی جاودانی آخرت 

هاد با دهید. هنگامی که شما را به جخشنود هستید و به جای سر فرازی و بزرگی، تن به ذلت و خواری می 

برید. دارد مثل آنکه مرگتان فرا رسیده و در فراموشی و مستی به سر می خوانم چشمهایتان دور بر می دشمنان می

فهمید. من اید و نمیمانید گویی عقل از سرتان پریده و دیوانه شدهآید از سخن گفتن با من باز می زبانتان بند می 

دانم و سپاهی نیستید که به شما نیاز داشته باشم. شما همانند نه خود نمیدیگر به شما اطمینان ندارم و شما را پشتوا

باشند زیرا از طرفی آنان گرد هم آیند و از طرف دیگر پراکنده شوند. شترانی هستید که ساربانهایشان نا پیدا می 

دهید. شهرهای ی زنند شما پاسخشان را نمسوگند به خدا برای جنآ افروزی بد مردمی هستید. به شما نیرنآ می 

(.34، خ141گردید)نهج، سکنند خشمگین نمی شما را ت رف می   

19 

فضیلت بالای 

حل اختلافات  

و نزاعها بین  

 مردم 

السلام( للحسن و الحسین )علیهماالسلام( لما ضربه ابن ملجم لعنه اللهو من وصیة له )علیه   

بَلَغَهُ کتَابِی بِتَقوَْی اللَّهِ وَ نَحْمِ أَمْرکِمْ وَ صَلَاحِ ذَاتِ بَینِکمْ فإَِنِّی سمَِعْتُ جدََّکمَا أُوصِیکمَا وَ جمَِی َ وَلدَِی وَ أَهْلِی وَ مَنْ 

وسلم  (یقوُدُ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَینِ أفَضَْلُ مِنْ عَامَّةِ ال َّلَاةِ وَ ال ِّیامِوآلهعلیهالله ) صلی  

م حسین )علیهما السلام( در آن هنگامی که ابن ملجم )لعنة اللَّه های آن گرامی است به امام حسن و امااز وصیت

 علیه( بر آن حضرت ضربتی زد  

نمایم و  رسد را به تقوی الهی سفارش می شما دو نفر فرزندانم و آشنایانم و هر کسی که نوشته من به دست او می 

 شما )صلّی اللَّه علیه و آله( شنیدم که  همچنین نحم در کارها و برطرف کردن نزاعها و صلح بین مردم که من از جدّ

(.47، ن1067فرمود: برقراری صلح بین اشخاس از یک ساد نماز و روزه برتر است)نهج، سمی  
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لزوم پرهیز از  

 نفاق و تفرقه

الحکمین السلام  ( و فیه یبین بعض أحکام الدین و یکشف للخوارج الشبهة و ینقض حکم و من کلام له ) علیه  

حبٌِّ مُفْرِطٌ یذْهَبُ بهِِ   ُمَّ أَنْتُمْ شِرَارُ النَّاسِ وَ منَْ رَمَی بِهِ الشَّی َانُ مَرَامِیهُ وَ ضَرَبَ بهِِ تِیههَُ وَ سَیهْلِک فِی صِنفَْانِ مُ

وَ خَیرُ النَّاسِ فِی حَالًا النَّمَطُ الْأَوْسَطُ فَالْزَموُهُ وَ الحُْبُّ إِلَی غَیرِ الحَْقِّ وَ مُبْغِضٌ مُفْرِطٌ یذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَی غَیرِ الْحَقِّ 

 الْزَموُا السَّواَدَ الْأَعْحَمَ فَإِنَّ یدَ اللَّهِ مَ َ الجْمََاعةَِ وَ إِیاکمْ وَ الْفُرقْةََ 

 از سخنان آن گرامی است به خوارج نهروان خ اب فرمود 

باشید و بزودی دو گروه به خاطر من  وجب گمراهی این و آن می نشانده شی ان و مپس شما بدترین مردم و دست

گرفتار تباهی خواهند شد: دوستی که کار را به افراط کشاند و محبتش را در راه غیر حق سیر دهد و دیگری آنکه  

را  در بغض به من افراط کند و بغضش او را به راه کج بکشاند. حاد آن گروه در باره من درست است که راه میانه 

جویند و شما با این گروه همراه شوید و با اکثریت همسو گردید. که کنند و از افراط و تفریط دوری میانتخاب می

(.  127، خ453-451دست خدا با جماعت است و از نفاق و تفرقه پرهیز کنید که باعث آفت است)نهج، س  
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لزوم مقابله با  

 تفرقه افکنان

السلام  ( عند مسیر أصحاب الجمل إلی الب رةعلیه و من خ بة له )   

تمََّموُا عَلَی فَیالَةِ هذََا الرَّأْی إِنَّ هؤَُلَا ِ قدَْ تمََالَئوُا عَلَی سخَْ ةَِ إِمَارَتِی وَ سَأصَْبِرُ مَا لَمْ أَخَفْ عَلَی جمََاعتَِکمْ فإَِنَّهُمْ إِنْ 

 انْقَ َ َ نِحَامُ المُْسْلمِِینَ  

ی آن گرامی است در آن هنگام که اصحاب جمل به ب ره رفتند هااز خ به   

اند. ولی من تا وقتی  همانا )طلحه و زبیر و حامیانشان( به خاطر نارضایتی از حکومت من دست به دست هم داده

ه  پایه و غل ی ککنم، زیرا اگر این اندیشه بیکه نسبت به تفرقه و پراکنده شدن جمعیت شما نگران نباشم صبر می 

(.  168، خ611این گروه در سر دارند، پیاده شود، نحم و ترتیب مسلمین به هم خواهد خورد)نهج، س  
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السلام( إلی معاویةو من کتاب له )علیه   

فیِ بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ وَ لَا جَبلٍَ   وَ لَعمَْرِی لَئِنْ لَمْ تَنْزِعْ عَنْ غَیک وَ شِقَاقِک لتََعْرفَِنَّهُمْ عَنْ قَلِیلٍ ی ْلُبوُنَک لَا یکلِّفوُنَک طَلَبهَُمْ

السَّلَامُ لِأَهْلهِِ  وَ لَا سهَْلٍ إِلَّا أَنَّهُ طَلَبٌ یسوُ ُك وِجدَْانهُُ وَ زَوْرٌ لَا یسُرُّك لُقْیانهُُ وَ   

های آن گرامی است به معاویهاز نامه   

و به جانم سوگند اگر دست از گمراهی و ایجاد اختلاف بین مسلمین و دشمنی با آنها برنداری بزودی آنان را  

طلبند و برای دست یافتن به تو از سختی بیابان و دریا و کوه و دشت باکی ندارند جز  خواهی شناخت که ترا می 

این که این طلبیدن ترا به زحمت خواهد انداخت و ملاقات آنها تو را شادمان نسازد و درود بر آن کسانی که 

(.9، ن927سزاوار درودند)نهج، س  
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میانجی گری 

در حل  

 تعارضات

مخاطبته لهم و استعتابه السلام  ( لما اجتم  الناس إلیه و شکوا ما نقموه علی عثمان و سألوه  و من کلام له ) علیه

 لهم فدخل علیه فقاد

یئاً تجَهَْلهُُ وَ لَا أدَُلُّک عَلَی إِنَّ النَّاسَ وَرَالِی وَ قَدِ اسْتسَْفَرُونِی بیَنَک وَ بَینهَُمْ وَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی مَا أقَوُدُ لَک مَا أَعْرفُِ شَ

 ٍ فَنُبَلِّغَکهُ وَ قدَْ رأََیتَ کمَا رأََینَا وَ  ٍ فَنخُْبِرَك عَنهُْ وَ لَا خَلوَْنَا بشَِی مَا سَبَقْنَاك إِلَی شَیأَمْرٍ لَا تَعْرفِهُُ إِنَّک لَتَعْلَمُ مَا نَعْلَمُ

وآله  (کمَا صحَِبْنَا علیه اللهسمَِعْتَ کمَا سمَِعْنَا وَ صحَِبْتَ رَسوُدَ اللَّهِ ) صلی  

علیه السلام( هنگامی ایراد فرمود که مردم به عنوان شکایت از  از سخنان آن گرامی است »این سخنان را امام )

های عثمان به محضرش آمدند و از او خواستند تا از طرف آنان با عثمان گفتگو کند و بخواهد که رضایت کرده

 آنها را فراهم نماید. امام )علیه السلام( نزد عثمان رفت و فرمود«:  

دانم به تو چه بگویم اند. قسم به پروردگار نمیخودشان میانجی قرار داده  مردم پشت سر من هستند و مرا بین تو و

دانی آنچه ما کنم که آن را نشناسی. تو خودت میچیزی را که تو آن را ندانی سراغ ندارم، ترا به چیزی ارشاد نمی 
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باره هیچ کاری خلوت نکردیم  ایم تا از آن به تو خبر دهیم و در دانیم. ما در اطلاع از چیزی بر تو سبقت نگرفتهمی

با رسود خدا )صلّی اللَّه علیه و  تا خبرش را به تو رسانیم و تو دیدی آنچه ما دیدیم و شنیدی آنچه ما شنیدیم و 

(.163، خ589آله( بودی چنانکه ما بودیم)نهج، س  

عثمان و سألوه مخاطبته لهم و استعتابه السلام  ( لما اجتم  الناس إلیه و شکوا ما نقموه علی  و من کلام له ) علیه

 لهم فدخل علیه فقاد

 اللَّهِ )  وَ مَا ابْنُ أبَِی قحَُافةََ وَ لَا ابْنُ الخَْ َّابِ بِأوَْلَی بِعَمَلِ الْحَقِّ مِنْک وَ أَنْتَ أَقْرَبُ إِلَی أبَِی رَسوُدِ

نَّک وَ اللَّهِ مَا تُبَ َّرُ  هَ فِی نَفسْکِ فإَِلْتَ مِنْ صهِْرِهِ مَا لَمْ ینَالَا فَاللَّهَ اللَّوسلم  (وَشِیجةََ رَحِمٍ مِنهْمَُا وَ قدَْ نِوآلهعلیهاللهصلی

 مِنْ عمًَی وَ لَا تُعَلَّمُ مِنْ جهَْلٍ وَ إِنَّ ال ُّرقَُ لوََاضحِةٌَ وَ إِنَّ أَعْلَامَ الدِّینِ لَقَالمِةٌَ 

یه السلام( هنگامی ایراد فرمود که مردم به عنوان شکایت از  از سخنان آن گرامی است »این سخنان را امام )عل

های عثمان به محضرش آمدند و از او خواستند تا از طرف آنان با عثمان گفتگو کند و بخواهد که رضایت کرده

 آنها را فراهم نماید. امام )علیه السلام( نزد عثمان رفت و فرمود«:  

ز تو سزاوارتر نبودند و تو از آنان به رسود اللَّه )صلّی اللَّه علیه و آله(  پسر ابی قحافه و پسر خ ّاب در کار حق ا 

تری و از خویشان آن حضرت هستی. داماد او شدی و آن دو نفر نشدند. بترس از خدا، بترس از خدا در  نزدیک

روشن است و علایم دین  ها باره خودت، به خدا قسم تو کور نیستی تا بینایت کنند، نادان نیستی تا دانایت کنند. راه 

(.163، خ589برجا هستند)نهج، س  
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السلام  ( لما اجتم  الناس إلیه و شکوا ما نقموه علی عثمان و سألوه مخاطبته لهم و استعتابه و من کلام له ) علیه

 لهم فدخل علیه فقاد

السلام  (مَا کانَ   فَقَادَ ) علیه فَقَادَ لهَُ عُثْمَانُ رضَِی اللَّهُ عنَْهُ کلِّمِ النَّاسَ فِی أنَْ یؤَجِّلوُنِی حَتَّی أَخْرجَُ إِلَیهِمْ مِنْ مَحَالمِهِِمْ

وَ مَا غَابَ فَأَجَلهُُ وصُوُدُ أَمْرِك إِلَیهِ  بِالمْدَِینَةِ فَلَا أَجَلَ فِیهِ  

رامی است »این سخنان را امام )علیه السلام( هنگامی ایراد فرمود که مردم به عنوان شکایت از  از سخنان آن گ

های عثمان به محضرش آمدند و از او خواستند تا از طرف آنان با عثمان گفتگو کند و بخواهد که رضایت کرده

 آنها را فراهم نماید. امام )علیه السلام( نزد عثمان رفت و فرمود«:  

نجا عثمان گفت: با مردم صحبت کن که به من مهلت دهند تا به دادخواهی آنها برسم. امیر المؤمنین علی  در ای 

)علیه السلام( فرمود: آنچه مربوط به مردم مدینه است که مهلتی لازم ندارد و آنچه خارج از مدینه است مهلت آن  

(.  163، خ591تا رسیدن فرمان تو است به کارگزارانت)نهج، س  
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السلام( قاله لعبد الله بن العباس و قد جا ه برسالة من عثمان و هو مح ور یسأله فیها الخروج و من کلام له )علیه 

 إلی ماله بینب ، لیقل هتف الناس باسمه للخلافة، بعد أن کان سأله مثل ذلک من قبل، 

 یجْعَلَنِی جمََلًا نَاضحِاً بِالْغَرْبِ أقَْبِلْ وَ أَدْبِرْ بَعَثَ إِلَی أَنْ أَخْرجَُ  ُمَّ السلام(یا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا یرِیدُ عُثْمَانُ إِلَّا أَنْفقاد )علیه 

شِیتُ أَنْ أَکونَ آ مِاً  حَتَّی خَبَعَثَ إِلَی أَنْ أقَْدُمَ  ُمَّ هوَُ الْآنَ یبْعَثُ إِلَی أَنْ أَخْرجَُ وَ اللَّهِ لَقدَْ دفََعْتُ عَنهُْ  

ای برای حضرت آورد در است به عبد اللَّه بن عباس »عبد اللَّه بن عباس از طرف عثمان نامه از سخنان آن گرامی 

آن زمان که عثمان محاصره شده بود و از امام خواسته بود تا به »ینب « بر سر ماد خود برود تا مردم نام آن گرامی  

السلام( کرده بود. امیر المؤمنین علی )علیه   را برای خلافت کمتر برند و در گذشته نیز چنین تقاضایی از امام )علیه

خواهد مگر آنکه برای او شتر آبکشی باشم که با دلو بزرگ بیایم و  السلام( فرمود«: ای پسر عباس، عثمان مرا نمی

بروم. پیش از این هم افرادی را به نزد من فرستاد که از مدینه خارج شوم و بعد کسانی را فرستاد تا به مدینه  
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و اکنون ترا فرستاده که از مدینه خارج شوم به خدا سوگند تا آن حد از او دفاع کردم که ترسیدم گناهکار   بازگردم

(. 235، خ895باشم)نهج، س  

 

اولویت همدلی  

و وحدت بر  

 کثرت 

السلام  ( و قد جم  الناس و حضهم علی الجهاد فسکتوا ملیاو من کلام له ) علیه  

 إِنَّهُ لَا غَنَا َ فِی کثْرةَِ عدَدَِکمْ مَ َ قِلَّةِ اجْتمَِاعِ قُلوُبِکمْ 

از سخنان آن گرامی است این خ به را امام )علیه السلام( بعد از جنآ با خوارج ایراد فرمود »موقعی خ به را آغاز  

سکوت به سر بردند.  نمود. مردم مدتی دراد ترغیب می کرد که مردم را جم  کرده بود و آنها را به جه  

(. 118، خ425چه فایده که جمعیتتان زیاد باشد در حالی که با یکدیگر همدد نیستید)نهج، س  
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لزوم حفا  

 وحدت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به سامان 

رسیدن 

حاکمیت در  

 گرو وحدت 

السلام(و من خ بة )علیه   

أَهْلهَُا یحْکموُنَ عَلَی مَنْ   وَ لَعمَْرِی لَئِنْ کانَتِ الإِْمَامةَُ لَا تنَْعَقِدُ حَتَّی یحضُْرَهَا عَامَّةُ النَّاسِ فمََا إِلَی ذَلِک سَبِیلٌ وَ لَکنْ 

رَ مَنَ َ  أُقَاتِلُ رَجُلَینِ رَجُلًا ادَّعیَ مَا لَیسَ لهَُ وَ آخَ غَابَ عَنهَْا  ُمَّ لَیسَ لِلشَّاهدِِ أَنْ یرْجِ َ وَ لَا لِلْغَالبِِ أَنْ یخْتَارَ أَلَا وَ إِنِّی

 الَّذِی عَلَیهِ 

های آن گرامی است  از خ به   

ای اهل آن نیستند. و لکن  شود مگر آنکه همه مردم متحد شوند ولی عدهبه جانم قسم کار امامت درست نمی 

رانند. آن گاه نه حاضر حق دارد  اضر نیستند حکم می کسانی که حاضرند و از حکم آن باخبرند بر آنهایی که ح

جنگم: یکی آنکه چیزی را ادعا کند  تخلّف کند و نپذیرد و نه غایب حق انتخاب دارد. بدانید که من با دو کس می

(.   172، خ621که حق او نیست. و دیگری آنکه از چیزی که به عهده گرفته سر باز زند)نهج، س  
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حاکمیت  

اسلامی عامل  

پایداری و  

 وحدت مردم 

السلام  ( عند خروجه لقتاد أهل الب رة و فیها حکمة مبعث الرسل،  م یذکر فضله و یذم و من خ بة له ) علیه 

 الخارجین  

  ُمَّ خَرجََ فخََ َبَ النَّاسَ فَقَادَ  

 حکمة بعثة النبی

وآله  (وَ لَیسَ أحََدٌ مِنَ الْعَرَبِ یقْرأَُ کتَاباً وَ لَا یدَّعِی نُبوَُّةً فَسَاقَ النَّاسَ حَتَّی بوََّأهَُمْ علیه اللهإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ محُمََّداً ) صلی

هُمْ  محََلَّتهَُمْ وَ بَلَّغهَُمْ مَنجَْاتهَُمْ فَاسْتَقَامَتْ قَنَاتهُُمْ وَ اطْمَأَنَّتْ صَفَاتُ  

های آن گرامی است این خ به را امام )علیه السلام( هنگام رهسپار شدن برای جنآ با ب ریان ایراد نمودو از خ به 

 بعد از خانه بیرون رفت و برای مردم خ به خواند: 

خداوند حضرت محمدّ )صلّی اللَّه علیه و آله( را وقتی به پیامبری مبعوث کرد که در عرب کسی وجود نداشت 

ابی خوانده باشد و یا ادعای پیغمبری کرده باشد. تا این که رسود الله )صلّی الله علیه و آله( مردم را به پیش برد  کت

و آنها را در محل مناسب حالشان فرود آورد و از بیچارگی نجاتشان داد و کارشان را استوار و جمعیتشان را پایدار  

(.   33، خ139گردانید)نهج، س  
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و منها فی وصف الأنبیا اللهّ تعالیالسلام  ( فی اللهّ و فی الرسود الأکرمله ) علیه  و من خ بة  

 دفََنَ اللَّهُ بِهِ الضَّغَالِنَ وَ أَطْفَأَ بِهِ الثَّوَالِرَ أَلَّفَ بهِِ إِخوَْاناً وَ فَرَّقَ بهِِ أَقْرَانا 

لَّه صلّی اللَّه علیه و آلههای آن گرامی است در ستایش پروردگار  ودر وصف رسود الاز خ به   

شد ها را که باعث حمله و هجوم به یکدیگر می توزیها را دفن کرد و دشمنی خداوند به وسیله آن حضرت کینه

خاموش ساخت. توسط آن گرامی بین مردم الفت و برابری ایجاد کرد. و جم  کافران را پراکنده ساخت)نهج، 

(.  95، خ329س  
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 و من خ به)علیه السلام(          

  الرَّوَاحَ إِلَی اللَّهِ فَلْیخْرجُْ  ُمَّ نَادَی بِأَعْلَی صوَْتِهِ الجْهَِادَ الجْهَِادَ عِبَادَ اللَّهِ أَلَا وَ إِنِّی مُعسَْکرٌ فِی یومِی هذََا فمََنْ أَراَدَ

بن سعد رحمه الله فی عشرة آلاف و لأبی أیوب  السلام  ( فی عشرة آلاف و لقیسقَادَ نوف و عقد للحسین ) علیه 

اد أخر و هو یرید الرجعة إلی صفین فما دارت الجمعة حتی ضربه  الأن اری فی عشرة آلاف و لغیرهم علی أعد

 الملعون ابن ملجم لعنه الله فتراجعت العساکر فکنا کأغنام فقدت راعیها تخت فها الذلاب من کل مکان  

ت....آن گاه امام )علیه السلام( با صدای بلند فرمود: های آن گرامی اساز خ به   

خواهد به لقا  اللَّه برسد، بر دشمن کنم کسی که میجهاد، جهاد، ای بندگان خدا من همین امروز سپاه را آماده می

د را بر خروج کند.نوف گفت: آن گاه امام )علیه السلام( امام حسین )علیه السلام( را بر ده هزار سپاه و قیس بن سع 

ده هزار سپاه و ابو ایوب ان اری را برده هزار سپاه و همین طور دیگران را هم بر تعدادی دیگر سپاه امیر قرار داد. 

و اراده بازگشت به صفین را داشت تا با شامیان بجنگد، ولی هنوز جمعه نیامده بود که ابن ملجم ملعون آن گرامی 

و ما هم مثل گوسفندان چوپان از دست داده که گرگها از هر طرف برای  را ضربتی زد. در نتیجه لشکرها برگشتند 

ای بود که امام )علیه السلام(  اند سرگشته و حیران بودیم »نقل شده این آخرین خ به خوردنشان دهان گشوده

(. 181، خ661-663ایستاده ایراد فرمود«)نهج، س  
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القاصعة و هی تتضمن ذم إبلیس لعنه اللهّ، علی استکباره و ترکه السجود لآدم السلام( تسمی و من خ بة له )علیه 

السلام(، و أنه أود من أظهر الع بیة و تب  الحمیة، و تحذیر الناس من سلوك طریقته.)علیه   

 النعمة برسود اللّه

ولًا فَعَقدََ بمِِلَّتهِِ طَاعَتهَُمْ وَ جمََ َ عَلَی دعَوَْتهِِ أُلْفَتهَُمْ کیفَ نَشَرَتِ  فَانْحُروُا إِلَی موََاقِ ِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَیهِمْ حِینَ بَعَثَ إِلَیهِمْ رَسُ

هَا ا فَأصَْبحَوُا فِی نِعمَْتِعَلَیهِمْ جَنَاحَ کرَامَتهَِا وَ أَسَالَتْ لهَُمْ جدََاوِدَ نَعِیمِهَا وَ الْتَفَّتِ المِْلَّةُ بهِِمْ فِی عوََالدِِ بَرَکتهَِالنِّعمْةَُ 

ادُ إِلَی کنَفِ عِزٍّ غَالِبٍ وَ  غَرقِِینَ وَ فِی خُضْرةَِ عیَشهَِا فَکهِینَ قدَْ تَربََّعَتِ الْأُموُرُ بهِِمْ فِی ظِلِّ سُلْ َانٍ قَاهِرٍ وَ آوَتهُْمُ الحَْ

مُلوُك فِی أَطْرَافِ الْأَرضَِینَ یمْلِکونَ الْأُموُرَ عَلَی   تَعَ َّفَتِ الْأُموُرُ عَلیَهِمْ فِی ذُرَی مُلْک  َابِتٍ فهَُمْ حُکامٌ عَلَی الْعَالمَِینَ وَ

عُ لهَُمْ صَفَاةٌ مَنْ کانَ یمْلِکهَا عَلَیهِمْ وَ یمضْوُنَ الْأَحْکامَ فِیمَنْ کانَ یمضِْیهَا فِیهِمْ لَا تُغمَْزُ لهَُمْ قَنَاةٌ وَ لَا تُقْرَ   

ه است و در باره شی ان )لعنة اللَّه علیه( و کبر او و  های آن گرامی است  »این خ به معروف به قاصع از خ به 

سجده نکردنش بر آدم )علیه السلام( و این که او اود کسی است که تع ب را آشکار کرد و از خودخواهی پیروی  

دارد«.باشد و نیز در آن مردم را از رفتن به راه شی ان برحذر می کرد می  

ها داده شد، در همان هنگام خداوند تبارك و تعالی برای ایشان پیامبری را  های الهی که به آنپس نحر کنید به نعمت

فرستاد و آنان را م ی  مکتب او گردانید و توسط دعوت آن گرامی الفت و انس را بین آنها محکم نمود. و نیز  

ان کرد و  بنگرید چگونه نعمت، باد کرامت خود را بر سر آنان گسترد و رودهای خوشگذرانی را برای ایشان رو

دین و مکتب آن حضرت آنها را در سودهای پربرکت قرار داد تا آنجا که صبح کردند در حالی که غرق در نعمت  

بودند و در خرّمی و طراوت عیش خویش شادمان بودند. آری زندگی آنها در سایه سل انی نیرومند پا برجا شد و  

هایشان استوار و دولتشان نیرومند گردید، چنانکه بر  حاد نیکوی آنها منجر به رسیدن عزتی شایسته گردید. کار
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جهانیان حاکم شدند و همه مردم عالم فرمان دهنده و پادشاهان اطراف زمینها و شهرها گردیدند و بالاخره بر 

دادند به کسانی که بر آنها فرمانده بودند. و کسانی مسلط شدند که روزی بر خودشان سل ه داشتند و فرمانها می 

، 883-881کرد)نهج، سنها نیازی به آزمودن نداشت و هیچکس برای از بین بردن قدرتشان طم  نمی نیزه آ

(.  234خ  

طبیعی بودن 

تفاوت و  

اختلاف بین  

 مردم 

اند که آب آن یکی است و میوه آن مختلف است  النّاس کالشّجر شرابه واحد و  مره مختلف. مردم مانند درخت 

و پوشش و مانند آنها، هر قومی از ایشان را ذاتی باشد بر خلاف  یعنی هر چند همه با هم شریک باشند در خوراك 

ز یک آب خورند پس از همه یک میوه توق   ذات قومی دیگر مثل اختلافی که میان درختان است با آنکه همه ا

(.                           2097،ح136،س 2نباید داشت و همه را در یک مرتبه نباید دانست)غرر، ج   
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فتنه انگیزی 

 عامل هلاکت 

من أ ار کامن الشّرّ کان فیه ع به. هر که بشوراند شرّ نهان را بوده باشد در آن هلاك او، مراد من  از شوراندن فتنه و  

فسادیست که نهان باشد و بروز نکرده باشد مثل کاویدن با کسی که سر فتنه داشته باشد و از او بروز نکرده باشد تا  

شود که هلاك او در آن باشد بخلاف این که واگذارد چنین کند بسیار می  این که از او بروز کند، و این که کسی که

،س 5و متعرضّ او نشود که غالب اینست که بروز نکند و خود بخود باطل و مضمحلّ گردد)غرر، ج 

(. 8695،ح349  
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لزوم ادای حق  

متناسب نقش 

آفرینان 

حاکمیت با مدد  

الهی و تلاش و  

 صبر

السلام( کتبه للأشتر النخعی لما ولاه علی م ر و أعمالها حین اض رب أمر أمیرها محمد بن )علیه و من کتاب له 

 أبی بکر، و هو أطود عهد کتبه و أجمعه للمحاسن.

جُنوُدُ اللَّهِ وَ مِنْهَا کتَّابُ الْعَامَّةِ وَ  وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّعِیةَ طَبقََاتٌ لَا ی ْلحُُ بَعضْهَُا إِلَّا بِبَعْضٍ وَ لَا غِنَی بِبَعضْهَِا عَنْ بَعْضٍ فمَِنهَْا

اجِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ مُسْلمِةَِ الخَْاصَّةِ وَ مِنهَْا قضَُاةُ الْعَدْدِ وَ مِنهَْا عمَُّادُ الإِْنْ َافِ وَ الرِّفْقِ وَ مِنهَْا أَهْلُ الجِْزْیةِ وَ الْخَرَ

همْهَُ لُ ال ِّنَاعَاتِ وَ مِنْهَا ال َّبَقَةُ السُّفْلَی منِْ ذَوِی الحَْاجَةِ وَ المْسَْکنَةِ وَ کلٌّ قدَْ سمََّی اللَّهُ لهَُ سَالنَّاسِ وَ مِنْهَا التُّجَّارُ وَ أَهْ

وظاً فَالجُْنوُدُ بإِِذْنِ اللَّهِ وسلم(عهَْداً مِنهُْ عِندَْنَا محَْفُوآلهعلیهالله وَ وَضَ َ عَلَی حدَِّهِ فَرِیضةًَ فِی کتَابهِِ أَوْ سُنَّةِ نَبِیهِ )صلی

اللَّهُ  لَا قوَِامَ لِلجُْنوُدِ إِلَّا بِمَا یخْرجُِحُ وُنُ الرَّعِیةِ وَ زَینُ الوُْلَاةِ وَ عِزُّ الدِّینِ وَ سُبلُُ الْأَمْنِ وَ لَیسَ تَقوُمُ الرَّعِیةُ إِلَّا بهِِمْ  ُمَّ 

هِ عَلَی جهَِادِ عدَُوِّهِمْ وَ یعْتمَدُِونَ عَلَیهِ فِیمَا ی ْلحِهُُمْ وَ یکونُ مِنْ وَرَا ِ حَاجَتهِِمْ  ُمَّ لَا  لهَُمْ مِنَ الخَْرَاجِ الَّذِی یقوَْوْنَ بِ

وَ یجمَْعُونَ مِنَ  المَْعَاقدِِ قوِاَمَ لِهَذَینِ ال ِّنْفَینِ إِلَّا بِال ِّنْفِ الثَّالِثِ مِنَ الْقضَُاةِ وَ الْعمَُّادِ وَ الْکتَّابِ لمَِا یحْکموُنَ مِنَ

ارِ وَ ذَوِی ال ِّنَاعَاتِ فِیمَا یجْتمَِعوُنَ المَْنَافِ ِ وَ یؤْتمََنوُنَ عَلَیهِ مِنْ خوَاَسِّ الْأُموُرِ وَ عوََامِّهَا وَ لَا قوَِامَ لَهُمْ جمَِیعاً إِلَّا بِالتُّجَّ

کفوُنهَُمْ مِنَ التَّرَفُّقِ بِأَیدِیهِمْ مَا لَا یبْلُغهُُ رِفْقُ غَیرِهمِْ  ُمَّ ال َّبَقَةُ السُّفْلَی مِنْ  عَلَیهِ مِنْ مَرَافِقهِِمْ وَ یقیِموُنَهُ مِنْ أَسوَْاقهِِمْ وَ ی

رِ مَا ی ْلحِهُُ وَ  لوَْالِی حَقٌّ بِقدَْأَهْلِ الحَْاجَةِ وَ المْسَْکنَةِ الَّذِینَ یحِقُّ رفِدْهُُمْ وَ مَعوُنَتهُُمْ وَ فِی اللَّهِ لِکلٍّ سَعةٌَ وَ لِکلٍّ عَلَی ا

وَ توَْطِینِ نَفسْهِِ عَلَی لُزوُمِ الحَْقِّ وَ لَیسَ یخْرجُُ الوَْالِی مِنْ حَقِیقَةِ مَا أَلْزمََهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِک إِلَّا بِالِاهْتمَِامِ وَ الِاسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ 

 ال َّبْرِ عَلَیهِ فِیمَا خَفَّ عَلَیهِ أَوْ  َقُلَ.  

های آن حضرت است که برای اشتر نخعی )رحمة اللَّه علیه( نوشت وقتی او را بر م ر و اطراف آن  هاز عهدنام

های والی قرار داد هنگامی که کار امیر آنجا محمدّ بن ابی بکر آشفته گردید بلندترین عهدنامه است و از همه نامه 

 امام )علیه السلام( زیباتر است 

ای دیگر وابسته است و با یاری یکدیگر  طبقه هستند که هر طبقه به طبقه بدان که مردم از جهات مختلف چند 

نیاز نیست از جمله سپاهیان خدایند، و دیگر دبیران که در  گردد و هیچیک از دیگری بیکارهایشان اصلاح می

ن اف و مهربان، کنند، و از جمله قاضیانی عادد، و دیگر کارگزاران با اهای عمومی و یا محرمانه کار می نوشتن نامه 
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دهندگان در ذمّه اسلامند و مالیات پردازان  پردازند که جزیهدهند و گروهی که مالیات میو مردمی که جزیه می 

اند از نیازمندان و دردمندان و  جز  مسلمین هستند و نیز بازرگانان و صنعتکاران و آخرین گروه، طبقه پالین جامعه

ر داده و میزان واجب آن را در کتاب خود و یا سنت پیامبرش حضرت همه اینها را خداوند صاحب سهمی قرا

باشد. پس محمدّ )صلّی اللَّه علیه و آله( معین فرموده که عهدی از جانب پروردگار است و نزد ما محفوظ می

ردم سپاهیان به فرمان پروردگار محافا مردم و زینت کارگزاران و عزّت دین و باعث امنیت راهها هستند و کار م

گردد. سپس استقامت سپاهیان جز به اموالی که خداوند از مالیات برای آنها مقرر  استوار نمی جز به وسیله ایشان

شوند و در آنچه موجب اصلاح امور فرموده نخواهد بود اموالی که، به وسیله آن در مبارزه با دشمن تقویت می 

ین دو صنف پایداری به وجود نخواهد آمد مگر به کمک صنف کنند. و آن گاه بین اگردد به آن اعتماد می ایشان می

سومّ که عبارتند از قاضیان و کارگزاران و نویسندگان دستگاه و حکومت. که قاضیان عقد و قراردادهای بین مردم 

آوری کنند و نویسندگان حکومت به خاطر اعتمادی که به را محکم کنند و کارگزاران مناف  و در آمدها را جم 

هایی را که به رلیس حکومت مربوط است و آنچه به عموم مردم ارتباط دارد بنویسند. و برای همه ن هست نامهآنا

این اصناف جز به وجود بازرگانان و صنعتگران پایداری نخواهد بود. زیرا که این دو قشر جامعه برای آنکه سود 

دارند و با کسب و تجارت خود برپا می  شوند و بازارهای خویش را رونق بخشیده وببرند با هم متحد می

رسد و از طبقات دیگر  سازند که کسب و تجارت افراد دیگر به پایه آنها نمیاحتیاجات عموم طبقات را برآورده می

هایی باشند، همانجامعه چنین کاری ساخته نیست. بعد از اینها طبقه پالین جامعه هستند که نیازمند و دردمند می

دادن به وضعیت معیشتی آنان  کردن به ایشان ضروری است و در دستورات الهی در باره وسعت  که یاری و کمک

ای که کارهایشان را اصلاح کند به عهده زمامدار گذارده سفارش شده است و برای هر یک از ایشان حقّی به اندازه

ر فرموده برآید. مگر با سعی و شده و این طور نیست که رلیس حکومت بتواند از عهده حقیقت آنچه پروردگار مقر 

کوشش و مدد خواستن از حضرت او و آماده کردن خویش بر این که حق را به کار بندد و شکیبایی در برابر همه  

(. 53، ن1095-1097امور خواه آسان و یا سنگین و سخت)نهج، س  

لزوم حفا  

 وحدت 

إلی معسکرهم و هم مقیمون علی إنکار الحکومة فقاد السلام( قاله للخوارج و قد خرج و من کلام له )علیه 

السلام()علیه   

وآله  (وَ إِنَّ الْقَتْلَ لَیدُورُ عَلَی الْآبا ِ وَ الْأبَنَْا ِ وَ الإِْخوَْانِ وَ الْقَراَبَاتِ فمََا نَزْداَدُ عَلَی  علیهالله فَلَقدَْ کنَّا مَ َ رَسوُدِ اللَّهِ ) صلی

ا أصَْبحَْنَا نُقَاتِلُ  ةٍ إِلَّا إِیمَاناً وَ مضُِیاً عَلَی الْحَقِّ وَ تَسْلِیماً لِلْأَمْرِ وَ صَبْراً عَلَی مضََضِ الجِْرَاحِ وَ لَکنَّا إِنَّمَکلِّ مُ ِیبةٍَ وَ شدَِّ

أْوِیلِ فإَذَِا طمَِعْنَا فِی خَ ْلةٍَ یلُمُّ اللَّهُ بهَِا شَعَثَنَا إِخوَْانَنَا فِی الإِْسْلَامِ عَلَی مَا دَخَلَ فِیهِ مِنَ الزَّیغِ وَ الِاعوِْجَاجِ وَ الشُّبهَْةِ وَ التَّ

 وَ نَتدََانَی بهَِا إِلَی الْبَقیِةِ فِیمَا بَیننََا رَغبِْنَا فِیهَا وَ أَمسَْکنَا عمََّا سوِاَهَا 

به اردوی آنان رفت   از سخنان آن گرامی است »این کلمات را امام )علیه السلام( به خوارج فرمود: در آن هنگام که

کردند. پس آن گرامی فرمود«:  و آنها حکومت حکمین را انکار می   

زد. در برابر  ما در محضر رسود خدا )صلّی الله علیه و آله( بودیم و قتل و خونریزی بین پدران و فرزندان دور می

سلیم بودنمان در برابر فرمان  شد و گامهایمان در راه حق استوار و تهر م یبت و فشار بر ایمانمان افزوده می

گردید. لیکن امروز جنآ ما با  مان در مقابل سوزش زخمها و جراحات بیشتر می پروردگار و صبر و شکیبایی 

اند. اند و در اعتقاد به شبهه و تأویل مبتلا گشته برادران مسلمانی است که گرفتار کجرفتاری و دودلی و نفاق شده 

ت آوریم که این پراکندگی را برطرف کند و به یکدیگر نزدیک شویم و هر دو فرقه ای به دسبنابراین اگر وسیله 

(. 121، خ435کنیم)نهج، سبدان روآوریم به آن راغب خواهیم شد و از هر چه جز آن باشد خودداری می  
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کنید از جدالی از ایشان،  الزموا الجماعة و اجتنبوا الفرقة. لازم باشید جماعت را یعنی جماعت مؤمنین را و کناره 

که هرگاه با هم متّفق باشند یاری یکدیگر کنند و از ظلم و تعدّی دیگران محفوظ مانند بخلاف این  زیرا که هرگاه

(.2488،ح240،س 2پراکنده باشند و با هم متّفق نباشند)غرر، ج   

38 

الشّاذّ من الغنم للذّلب. بپرهیزید از جدا شدن، پس بدرستی ایاکم و الفرقة فان الشّاذّ عن اهل الحقّ للشّی ان کما انّ 

تنهالی که جدا شده باشد از اهل حقّ از برای شی ان است چنانکه گوسفندی که تنها شود و جدا شود از  که

،س 2گوسفندان از برای گرگ است، مراد مذمّت جدا شدن از مؤمنین است و گوشه گیری و تنهالی)غرر، ج 

(.2747،ح326  
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لزوم حفا  

وحدت و پرهیز  

 از تفرقه 

السلام( للحسن و الحسین )علیهماالسلام( لما ضربه ابن ملجم لعنه اللهو من وصیة له )علیه   

 وَ عَلَیکمْ بِالتَّوَاصُلِ وَ التَّبَاذُدِ وَ إِیاکمْ وَ التَّدَابُرَ وَ التَّقَاطُ َ 

های آن گرامی است به امام حسن و امام حسین )علیهما السلام( در آن هنگامی که ابن ملجم )لعنة اللَّه از وصیت

 علیه( بر آن حضرت ضربتی زد  

، 1069و بر شما باد به پیوستن به یکدیگر و بذد و بخشش و بر حذر باشید از جدایی و بریدن پیوندها)نهج، س

(.47ن  
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لزوم وحدت  

میت در حاک  

السلام(و من خ بة )علیه   

أَهْلهَُا یحْکموُنَ عَلَی مَنْ   وَ لَعمَْرِی لَئِنْ کانَتِ الإِْمَامةَُ لَا تنَْعَقِدُ حَتَّی یحضُْرَهَا عَامَّةُ النَّاسِ فمََا إِلَی ذَلِک سَبِیلٌ وَ لَکنْ 

نْ یخْتَارَ أَلَا وَ إِنِّی أُقَاتِلُ رَجُلَینِ رَجُلًا ادَّعیَ مَا لَیسَ لهَُ وَ آخَرَ مَنَ َ  غَابَ عَنهَْا  ُمَّ لَیسَ لِلشَّاهدِِ أَنْ یرْجِ َ وَ لَا لِلْغَالبِِ أَ

یهِ الَّذِی عَلَ  

های آن گرامی است  از خ به   

ای اهل آن نیستند. و لکن  شود مگر آنکه همه مردم متحد شوند ولی عدهبه جانم قسم کار امامت درست نمی 

رانند. آن گاه نه حاضر حق دارد  کم آن باخبرند بر آنهایی که حاضر نیستند حکم می کسانی که حاضرند و از ح

جنگم: یکی آنکه چیزی را ادعا کند  تخلّف کند و نپذیرد و نه غایب حق انتخاب دارد. بدانید که من با دو کس می

(.   217، خ621که حق او نیست. و دیگری آنکه از چیزی که به عهده گرفته سر باز زند)نهج، س  

41 

کشاند باض راب یعنی بی نسقی و بی انتحامی، زیرا  الشّرکة فی الملک تؤدّی الی الاض راب. شرکت در پادشاهی می 

باشند و در میانه ایشان با شرکت در پادشاهی اختلاف و نزاع  که اتّفاق نیفتد که دو کس با هم در هر رأی متّفق 

ود بلکه غالب این است که میانه ایشان بجنآ و نشود و با وجود اختلاف و نزاع ظاهر است که ملک نسق نش

(.                         1941،ح86،س 2جداد رسد و باعث خرابی ملک و فتنه و فساد عحیم گردد)غرر، ج   

42 

وحدت جبران  

کننده کم بودن  

 افراد 

الفرس بنفسهالسلام  ( و قد استشاره عمر بن الخ اب فی الشخوس لقتاد و من کلام له ) علیه  

 وَ الْعَرَبُ الْیومَْ وَ إِنْ کانوُا قَلِیلًا فهَُمْ کثِیرُونَ بِالْإِسْلَامِ عَزِیزُونَ بِالِاجْتمَِاعِ   

از سخنان آن گرامی است این سخنان را امام )علیه السلام( وقتی ایراد فرمود که عمر بن خ اب با آن گرامی در  

 باره جنآ با ایرانیان مشورت کرد    

روز ملت عرب گر چه اندکند ولی در سایه اسلام بسیارند و به خاطر یکدلی و وحدت کلمه عزیز و  ام

(.    146، خ509بزرگوارند)نهج، س  
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وحدت عامل  

 پیروزی

 و من خ به)علیه السلام(:بنو أمیة 

فمَِنهُْمْ آخذٌِبِغُ ْنٍ أَینمََا مَادَ مَادَ مَعهَُ عَلَی أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی سَیجمَْعهُُمْ لِشَرِّ و منهاافْتَرقَوُا بَعدَْ أُلْفَتهِِمْ وَ تشََتَّتوُا عَنْ أصَْلهِِمْ 

واَباً یسِیلوُنَ بِ  ُمَّ یفْتَحُ لهَُمْ أبَْیوْمٍ لِبَنِی أُمَیةَ کمَا تجَْتمَِ ُ قَزَعُ الخَْرِیفِ یؤَلِّفُ اللَّهُ بَینهَُمْ  ُمَّ یجمَْعهُُمْ رُکاماً کرکُامِ السَّحَا

سَننَهَُ رسَُّ طوَْدٍ وَ لَا حدَِابُ  مِنْ مسُْتَثَارهِِمْ کسَیلِ الجَْنَّتَینِ حَیثُ لَمْ تسَْلَمْ علََیهِ قَارةٌَ وَ لَمْ تَثْبتُْ عَلَیهِ أَکمةٌَ وَ لَمْ یرُدَّ

ی َ فِی الْأَرضِْ یأْخذُُ بهِِمْ مِنْ قوَْمٍ حُقُوقَ قوَمٍْ وَ یمَکنُ لِقوَمٍْ فِی  أَرضٍْ یذَعذِْعهُُمُ اللَّهُ فِی بُ وُنِ أوَْدِیتهِِ  ُمَّ یسْلُکهُمْ ینَابِ

 دِیارِ قوَْمٍ 

 از آن خ به است در باره انقراض بنی امیه  

گذارند و از اصل و ریشه خود به جدایی مبتلا مردم مسلمان پس از یک دوره سازگاری بنای ناسازگاری را می 

کنند تا این که شوند. هر کجا بروند به همان جا سیر می ا دست به دامان شاخه نبوت می گردند. بعضی از آنهمی

دهد، مثل اتحاد ابرهای  پروردگار آنها را برای روزهای بسیار نکبت بار بنی امیه به وحدت و اجتماع سوق می 

نماید و مثل  ه هم پیوسته می شوند. خداوند تبارك و تعالی مسلمین را با هم مهربان و بپالیزی که به هم مت ل می 

گشاید تا به راه افتند و از  کند. آن گاه درهایی به روی آنها می همان ابرهای روی هم قرار گرفته با هم مأنوسشان می

مرکز قیامشان همچون سیلی که به سوی دو باغستان مردم سبا که با روان شدن آن چیزی باقی نماند حرکت  

بر جای ماند و نه کوه بلندی مان  روان شدن آن سیل گردد. و نه هیچ زمین بلند   ای از آنکنند نه هر پشتهمی

های آب از سازد و بعد مثل چشمهها پراکنده و نهان میپرسنآ و گل، راه آن را بست. خداوند آنان را در شکم دره 

گیرد و گروهی را بر  دیگر می را از جم  اندازد و توسط اینها حق جمعی آورد و به راهشان مینهانگاهشان بیرون می 

(.  165، خ605-603نماید)نهج، سخانه و املاك دیگری مسلّط می   
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وحدت عامل  

 عزت 

السلام  ( و قد استشاره عمر بن الخ اب فی الشخوس لقتاد الفرس بنفسهو من کلام له ) علیه  

 وَ الْعَرَبُ الْیومَْ وَ إِنْ کانوُا قَلِیلًا فهَُمْ کثِیرُونَ بِالْإِسْلَامِ عَزِیزُونَ بِالِاجْتمَِاعِ   

از سخنان آن گرامی است این سخنان را امام )علیه السلام( وقتی ایراد فرمود که عمر بن خ اب با آن گرامی در  

 باره جنآ با ایرانیان مشورت کرد    

گر چه اندکند ولی در سایه اسلام بسیارند و به خاطر یکدلی و وحدت کلمه عزیز و  امروز ملت عرب 

(.    146، خ509بزرگوارند)نهج، س  
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وحدت و الفت  

بین مردم  

بالاترین نعمت  

 الهی 

لآدم السلام( تسمی القاصعة و هی تتضمن ذم إبلیس لعنه اللهّ، علی استکباره و ترکه السجود و من خ بة له )علیه 

السلام(، و أنه أود من أظهر الع بیة و تب  الحمیة، و تحذیر الناس من سلوك طریقته.)علیه   

 لوم الع اة

هَ سُبحَْانهَُ امِ الجَْاهِلِیةِ فإَِنَّ اللَّأَلَا وَ إِنَّکمْ قدَْ نَفَضْتُمْ أَیدِیکمْ مِنْ حَبْلِ ال َّاعةَِ وَ  َلمَْتُمْ حِ ْنَ اللَّهِ المْضَْرُوبَ عَلَیکمْ بِأَحْک

یأوُْونَ إِلَی کنَفهَِا بِنِعمْةٍَ لَا  عَلَی جَمَاعَةِ هذَِهِ الْأُمَّةِ فِیمَا عَقدََ بَینهَُمْ مِنْ حَبْلِ هذَِهِ الْأُلْفَةِ الَّتِی ینْتقَِلوُنَ فِی ظِلِّهَا وَقدَِ امْتَنَ

رْجَحُ مِنْ کلِّ  مََنٍ وَ أَجَلُّ مِنْ کلِّ خَ َرٍ ا قِیمةًَ لِأَنَّهَا أَیعْرفُِ أحََدٌ مِنَ المْخَْلُوقِینَ لهََ  

های آن گرامی است  »این خ به معروف به قاصعه است و در باره شی ان )لعنة اللَّه علیه( و کبر او و  از خ به 

سجده نکردنش بر آدم )علیه السلام( و این که او اود کسی است که تع ب را آشکار کرد و از خودخواهی پیروی  

دارد«.باشد و نیز در آن مردم را از رفتن به راه شی ان برحذر می میکرد   

آگاه باشید که شما از طاعت پروردگار دست کشیدید و با پیروی از احکام جاهلیت، در دژ خدایی رخنه ایجاد  

الفتی که در ها به وجود آورد، بین آنکردید. به تحقیق که خداوند سبحان بر این امت منت نهاد، به خاطر الفتی که 

داند شدگان پروردگار ارج و بهای آن را نمی سایه و کنار آن قرار گیرند و بیاسایند با نعمتی که هیچیک از آفریده
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، 885-883برای این که ارزش این نعمت از هر چیز دیگر بیشتر و از هر شأن و مقامی والاتر است)نهج، س

(.234خ  

وحدت و الفت  

دادن بین مردم  

خواست  

 حاکمیت ولایی 

السلام( إلی أبی موسی الأشعری جوابا فی أمر الحکمین، ذکره سعید بن یحیی الأموی فی کتاب و من کتاب له )علیه 

 »المغازی

غِی بذَِلِک حسُْنَ الثَّوَابِ وسلم  (وَ أُلْفَتِهَا مِنِّی أبَْتَوآلهعلیهاللهوَ لَیسَ رَجُلٌ فَاعْلَمْ أَحْرسََ عَلَی جمََاعةَِ أُمَّةِ محُمََّدٍ ) صلی

 وَ کرمََ الْمَآبِ 

های آن گرامی است به ابو موسی اشعری در پاسخ کار حکمین، سعید بن یحیی اموی آن را در کتاب مغازی  از نامه 

 نقل کرده است 

من از   تر نیست وو بدان کسی از من در نحم دادن و الفت بخشیدن به امت محمدّ )صلّی اللَّه علیه و آله( حریص

(.78، ن1183این کار خواهان پاداش و عاقبت نیکو هستم)نهج، س   
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وحدت و یاری  

یکدیگر عامل  

عزت و پیروزی  

 امتها

السلام( تسمی القاصعة و هی تتضمن ذم إبلیس لعنه اللهّ، علی استکباره و ترکه السجود لآدم و من خ بة له )علیه 

الع بیة و تب  الحمیة، و تحذیر الناس من سلوك طریقته.السلام(، و أنه أود من أظهر )علیه   

کونوُا أَ ْقَلَ الخَْلَالِقِ أَعْبَا ً وَ  وَ تدََبَّروُا أَحوَْادَ المَْاضِینَ مِنَ المْؤُْمِنِینَ قَبْلَکمْ کیفَ کانوُا فِی حَادِ التَّمْحِیصِ وَ الْبَلَا ِ أَ لَمْ ی

مْ تَبْرحَِ   أَهْلِ الدُّنْیا حَالًا اتَّخذََتهُْمُ الْفَرَاعِنةَُ عَبیِداً فسََاموُهُمْ سوُ َ الْعَذَابِ وَ جَرَّعوُهُمُ المُْرَارَ فَلَادِ بَلَا ً وَ أَضْیقَأَجهَْدَ الْعِبَ

فَاعٍ حَتَّی إذَِا رأََی اللَّهُ سُبحَْانَهُ جدَِّ الحَْادُ بهِِمْ فِی ذُدِّ الهَْلَکةِ وَ قهَْرِ الْغَلَبةَِ لَا یجِدُونَ حِیلةًَ فِی امْتِنَاعٍ وَ لَا سَبیِلًا إِلَی دِ

مْ مِنْ مضََایقِ الْبَلَا ِ فَرَجاً فَأبَدَْلهَُمُ الْعِزَّ مَکانَ ال َّبْرِ مِنهُْمْ عَلَی الْأذََی فِی محََبَّتهِِ وَ الِاحْتِمَادَ للِمَْکروُهِ مِنْ خوَفِْهِ جَعَلَ لهَُ

مَا لَمْ تذَْهَبِ الْآمَادُ إِلَیهِ خوَفِْ فَ َارُوا مُلوُکاً حُکاماً وَ أَلمَِّةً أَعْلَاماً وَ قدَْ بَلَغَتِ الْکراَمَةُ مِنَ اللَّهِ لهَُمْالذُّدِّ وَ الْأَمْنَ مَکانَ الْ

مُعْتدَِلةًَ وَ الْأَیدِی مُتَراَدفَِةً وَ السُّیوفُ بهِِمْ فَانْحُرُوا کیفَ کانوُا حَیثُ کانَتِ الْأَمْلَا ُ مجُْتمَِعَةً وَ الْأَهوَْا ُ مؤُْتَلِفَةً وَ الْقُلوُبُ 

لوُکاً عَلَی رِقَابِ الْعَالمَِینَ فَانْحُروُا مُتَنَاصِرَةً وَ الْبَ َالِرُ نَافذَِةً وَ الْعَزَالِمُ وَاحدِةًَ أَ لَمْ یکونوُا أَربَْاباً فِی أقَْ َارِ الْأَرَضِینَ وَ مُ

وا مخُْتَلِفِینَ  خِرِ أمُُورِهِمْ حِینَ وقََعَتِ الْفُرقْةَُ وَ تشََتَّتتَِ الْأُلْفَةُ وَ اخْتَلفََتِ الْکلمِةَُ وَ الْأفَْئدِةَُ وَ تشََعَّبُإِلَی مَا صَاروُا إِلَیهِ فِی آ

هِ وَ بَقِی قَ صَُ أَخْبَارهِِمْ فِیکمْ عِبرَاً  وَ تَفَرَّقوُا مُتحََاربِِینَ وَ قدَْ خَلَ َ اللَّهُ عَنهُْمْ لِبَاسَ کرَامَتهِِ وَ سَلَبهَُمْ غضََارةََ نِعمَْتِ

 لِلمُْعْتَبِرِینَ      

های آن گرامی است  »این خ به معروف به قاصعه است و در باره شی ان )لعنة اللَّه علیه( و کبر او و  از خ به 

ودخواهی پیروی  سجده نکردنش بر آدم )علیه السلام( و این که او اود کسی است که تع ب را آشکار کرد و از خ

دارد«.باشد و نیز در آن مردم را از رفتن به راه شی ان برحذر می کرد می  

و در باره اهل ایمان و مؤمنین قبل خود دقت کنید که چگونه در سختی و رنج به سر بردند. آیا باری که بر دوش 

شوارتر و حالشان از همه مردم دنیا  تر نبود و رنجشان از رنج تمامی بندگان خدا دداشتند از بار همه خلایق سنگین 

دادند و ها قرار میترین نوع شکنجهها را به بردگی کشیدند و آنها را در معرض سختها آنتر نبود فرعون سخت

ها و مرارتها را جرعه، جرعه به آنها نوشانیدند. پس پیوسته در خواری و هلاکت بودند و مقهور چیرگی و  تلخی

های آنها. تا این که خداوند ای برای رهایی از شکنجهبرای نافرمانی آنها داشتند و نه چاره  قدرت فرعونها، نه راهی

سبحان دید که آن مؤمنان بیشترین شکیبایی را در آزار کشیدن به خاطر دوستی او تحمّل کردند، در نتیجه برایشان  

رداند و نا امنی را در بین آنها به امنیت مبدّد  گشایشی از تنگناها قرار داد. و آنها را از مکان ذلت به مقام عزّت برگ

کرد تا آنجا که همانا پادشاهان و حاکمان زمان شدند و پیشوایانی سرشناس گردیدند و کرامت و ل ف پروردگار به  

ای رسید که آرزوهای ایشان نیز به آن نرسیده بود. پس بنگرید که در چه وضعی بودند در آن زمان که  آنان به اندازه

ها عمیق و  ها یکی و دلها یکسان و دستها درهم و شمشیرها کمک یکدیگر و دیدهوهها با هم متحد و اندیشهگر

کردند پس بنگرید به  ها یکی بود آیا در اطراف زمین صاحب اختیار نبودند و بر مردم جهان پادشاهی نمیت میم
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تاد و الفت و انس ایشان به پراکندگی مبدد  آنچه در آخر کار گریبانگیرشان شده آن وقت که بین آنها جدایی اف

و گروه گروه شدند و به جان هم افتادند و پراکنده شده و با  گردید، و کلماتشان و حرف دلشان گوناگون شد

همدیگر به ستیز برخاستند. خداوند تبارك و تعالی بر ا ر این حرکات لباس عزّت را از تن ایشان بیرون آورد و  

ز آنها گرفت و اخبار عبرت انگیز آنها را در بین شما باقی گذارد تا درس عبرتی برای اهل  فراوانی نعمتش را ا

(.  234، خ881-879عبرت باشد)نهج، س  

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات 

 با توجه به اين پژوهش مي توان به نتايج ذيل دست يافت:

وحدت و انسجام يکی از مولفه های اصلی حاکميت اسلامی است که متاسفانه حتی در مطالعات پيشين   -1

 حاکميت اسلامی به آن کمتر پرداخته شده است. 

را به دنبال دارد و در    عزت امتها   کارکردهای مثبتی چون   گريکد يمردم با    ی اجتناب از تفرقه و همراه  -2

 شکست امتها و تسلط دشمنان می شود. مقابل تفرقه و عدم انسجام باعث 

اختلاف و تفاوت بين مردم امر طبيعی و عادی است و اين اختلاف و تفاوت نبايد موجب تفرقه و عدم  -3

 انسجام شود. 

 . يکی از راههای تسلط دشمنان و وسوسه های شيطان ايجاد تفرقه و پراکندگی در بين امت اسلامی است. 4

 پیشنهادهای کاربردی

حاکميت اسلامی در کشور توسط نهاد مستقلی همچون مجمع تشخيص    مولفه وحدت و انسجام در. وضعيت  1

 مصلحت يا مجلس خبرگان مورد سنجش و ارزيابی قرار گيرد. 

حاکميت اسلامی توسط مجمع تشخيص مصلحت تدوين و توسط  وحدت و انسجام در  .سياست های کلی 2

 رهبری ابلاغ گردد. 

سازمان  همچون    یتوسط نهاد مستقل   های اسلامی در کشور  ی اسلام  ت يحاکم   انسجام در   وحدت و   ت يوضع   .3

و اين سنجش و ارزيابی جايگزين ارزيابی های   رد يقرار گ ی ابيمورد سنجش و ارز کنفرانس اسلامی 

 سازمانهای بين المللی گردد. 

 پیشنهادها و توصیه هایی برای پژوهشگران

اين  .پيشنهاد می شود متون ديگر اسلامی از جمله قرآن کريم و سيره پيامبراکرم)ص( نيز برای موضوع  1

 مورد بررسی قرار گيرند و با يافته های اين پژوهش مقايسه شود. پژوهش 



حاکميت اسلامی برای مقايسه کشورهای اسلامی می  وحدت و انسجام در  .طراحی پرسشنامه ارزيابی 2

 يک پژوهش ديگر باشد. تواند موضوع  

اسلامی    حاکميت وحدت و انسجام    . پيشنهاد می شود پژوهشهای جامعی در مورد خواص و نقش آنها در  6

حاکميت اسلامی می تواند موضوع  وحدت و انسجام    گيرد به عنوان مثال نقش مراجع عظام تقليد در    انجام 

 يک پژوهش باشد. 
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